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 چكيده

يكي از ايـن گفتمـان هـا،    .از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون در ايران گفتمان هاي متفاوتي حاكم بوده است
هاي اصلي اين گفتمان را  دال.در فضاي سياسي ايران مطرح شد 1376- 84گفتمان اصلاح طلبي بود كه طي سال هاي

ايـن گفتمـان در واقـع پاسـخ بـه      .توسعه سياسي،آزادي،جامعه مدني و مردم سالاري تشـكيل مـي داد  مفاهيمي چون 
تحولات جمعيتي و فكري ايجاد شده در جامعه ايران پس از پايان جنگ و سـال هـاي دهـه دوم حيـات جمهـوري      

ي تنگاتنـگ وجـود دارد،   لذا از آنجا كه به گفته فوكو ميان قدرت سياسي و دانش سياسـي رابطـه ا  .اسلامي ايران بود
رسد كه ادبيات سياسي هر مقطع زماني به طور عام و نوع ادبي رمان به طـور خـاص يـا بازتـابي از      بديهي به نظر مي

هـاي   هدف از انجام ايـن پـژوهش، تبيـين بازتـاب مؤلفـه     . گفتمان سياسي حاكم باشد و يا در تضاد با آن قرار بگيرد
ضـمن آنكـه بـراي    . اسـت  1367-84اسي نوشته شده در ايران طي سال هـاي  هاي سي گفتمان اصلاح طلبي در رمان

تسهيل در امر پژوهش نظريه لوسين گلدمن در حوزه جامعه شناسي ادبيات به عنوان چارچوب نظـري و پـنج رمـان    
نتـايج پـژوهش بيـانگر بازتـاب تحـولات      .دريافت كننده جايزه ادبي يلدا به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده است

  .ارزشي و فكري طبقه متوسط جديد، بويژه دانشجويان و زنان، در رمان هاي اين مقطع است
  .گفتمان، گفتمان اصلاحات، لوسين گلدمن،جامعه شناسي ادبيات، رمان  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
بررسي رابطه رمان سياسي و گفتمان سياسـي يـك   

ادبيات به . دوره، از مباحث جامعه شناسي ادبيات است
آثاري اطلاق مي شود كه بر مبناي ابداع و تخيل شكل 

اي اجتمـاعي و  اين ابداع و تخيل در زمينـه  . گرفته اند
آنچه برخورد ما بـا ادبيـات را   . معين صورت مي گيرد

عده زيادي .تعيين مي كند، تصور ما از كاركرد آن است
به پيروي از كانت، افتخار هنر را در غير كاربردي بودن 
آن مي دانند، ولي امروزه كمتر كسي كاركرد هنر را تنها 

 .لذت بخشي آن مي داند

پيوند دو وجـه لـذت   ت، نظري كه امروز مقبول اس
و جنبـه سـودمندي   اثر ادبي است  بخشي و سودمندي

كه ادبيات را بـه سياسـت مربـوط     اي است همان جنبه
سودمندي در اينجا كمـك بـه شـناخت بيشـتر      .كند مي

است و اين امر را تاييد مي كند كـه انسـان بـه عنـوان     
موجودي اجتماعي، خـواه نـاخواه،  وارد مناسـباتي در    

شـود كـه مناسـبات قـدرت نـام دارنــد و      جامعـه مـي   
البتـه،  . سياست نيز بخشي از اين مناسبات قدرت است

بنا به ماهيت تخيلي ادبيات، نمي توان انتظار داشت كه 
ادبيات ما را به طور مستقيم به دانش سياسـي برسـاند،   
زيرا دانش سياسي بر مبناي استدلال عمل مي كند، امـا  

. انساني سرو كـار دارد ادبيات در وهله اول با عواطف 
و سياست را مكمل يكديگر بـدانيم و  پس بايد ادبيات 

  .هيچ كدام ابزار ديگري فرض نشود
سياست ادبيات را به عنوان ابزاري مي بيند كـه بـه   
كمك آن گفتمان سياسي و يا ايدئولوژي سياسي خـود  

اين ايـدئولوژي سياسـي بنـا بـر     .را به اثبات مي رساند
ن مي تواند در جهت تاييد گفتمـان  مواضع سياستگزارا
هاي قدرت حاكم بر جامعه باشد و يا  غالب يا مناسبت

بر عكس، بنا بر موضع مخالفان قـدرت حـاكم، آثـاري    

هستند كه به طور مستقيم بـه سياسـت مـي پردازنـد و     
قالب ادبـي بـراي آنهـا وسـيله اي بـراي ابـراز عقايـد        

، در ايــن حالــت كــاركرد ادبيــات.سياســتگزاران اســت
ــه     ــت توجيـ ــدگي در جهـ ــوزش دهنـ ــاركرد آمـ كـ

بعضي آثار ادبي هم .هاي سياسي حاكم است ايدئولوژي
به طور غير مستقيم مناسـبات قـدرت و آراي سياسـي    
موجود را بازتاب مي دهند كه پايان خـوش يـا نااميـد    
كننده آنها مي تواند معناي سياسي خاصي داشته باشـد  

ل يـا منفعـل   فعـا . و غايتمندي اجتماعي را نشان دهـد 
ها در مسائل سياسـي و اجتمـاعي هـم     بودن شخصيت

تواند باور به امكان ايجاد تغيير در وضع موجود يـا   مي
  . حفظ اوضاع موجود را نشان دهد

در اين پژوهش، از چارچوب نظري لوسين گلدمن 
در اين رهيافت بـه بررسـي شـرايط و    .استفاده مي شود

يات پرداخته مي فرايندهاي اجتماعي وابسته به خلق ادب
شود و متن ادبي به منزله ابزاري جامعه شناختي معرفي 

ساختار در ذات خود متضمن نوعي رابطه بين . شود مي
مـتن بـه خـودي    . هاي اجتماعي و ادبي اسـت  واقعيت

خود منبعي جامعه شناختي اسـت كـه منجـر بـه فهـم      
ارتباطات بين فرهنگ آفرينش ادبي و جهان اجتمـاعي  

نويسنده نيز ناظر و منتقـدي اسـت كـه    . منجر مي شود
خود را در تضاد با ساختارهاي هنجاري پذيرفته شـده  

. پردازد و معمول احساس مي كند و به جنگ با آنها مي
تعلق فرد به گروه اجتماعي بازتاب هايي بر انديشـه و  
احساس و رفتار او دارد كه بقـاي سـاختار را تضـمين    

ختار معنـادار  روش گلدمن درك و توصيف سا .كند مي
ساختار معنادار يعني جهـان اثـر ادبـي كـه بـراي      .است

  .پاسخگويي به يك موقعيت خاص آفريده شده است 
با توجه به توضيحات بـالا محـور اصـلي پـژوهش     



 عل

  
 105/  1376- 84بررسي جايگاه رمان در شناخت گفتمان سياسي در ايران پس از انقلاب مطالعه موردي

 

حاضر را اين سؤال تشكيل مي دهد كه گفتمان سياسي 
اصلاحات در ايران در پاسخ به چه تحولات ساختاري 

ه هاي اصلي اين گفتمان در و ارزشي مطرح شد و مؤلف
،چـه بازتـابي   1376 -84رمان هاي سياسي اين مقطع، 

  .داشت
هدف از انجـام پـژوهش حاضـر پاسـخ بـه سـوال       
مطرح شده به روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از 
ابزار كتابخانه اي است؛ ضمن آنكه براي تسهيل در امر 
پژوهش، پنج رمان ذيـل كـه برنـده جـايزه ادبـي يلـدا       

  .هستند، به عنوان مبناي پژوهش انتخاب گرديدند
چراغ ها را مـن خـاموش مـي كـنم، نوشـته زويـا       

  .1380پيرزاد، برنده جايزه سال 
ويران مي آيي، نوشته حسين سناپور، نامزد بهتـرين  

  .1381رمان  سال 
نيمه غايب، نوشته حسين سناپور، برنده جايزه سال 

1381.  
ــي، بر   ــا وف ــته، فريب ــن نوش ــده م ــايزه  پرن ــده ج ن

  . 1382سال
شاه كليد، نوشته جعفر مدرس صادقي، برنده جايزه 

  .به طور مشترك 1381سال، 
  

  1جامعه شناسي ادبيات
هاي فرهنگي قرن بيستم رشد علـوم   يكي از ويژگي

نفـوذ  .اجتماعي و توسعه بينش جامعـه شـناختي اسـت   
بينش جامعه شناختي در زمينه هـاي مختلـف زنـدگي    
انسان و شكل گيري شاخه هاي مختلـف و متعـدد در   
زمينه علوم اجتماعي نشان دهنده آن اسـت كـه انسـان    

ــدگي      ــاد زن ــامي ابع ــير تم ــين و تفس ــدد تبي و درص
دستاوردهاي مختلـف خـود بـه كمـك بيـنش جامعـه       

                                                            

1 -Sociology of Literature 

بينش جامعه شناختي كمك مي كند تـا  . شناختي است
به نحو بهتري آثار هنري و فرهنگي را بشناسيم، تفسير 
كمي و كاربردي از آنها به دست آوريـم و بـه بهتـرين    

هـاي انسـان    وجه از اين آثار براي حل مسائل و بحران
راي كشف ساختار دروني تلاش ب.امروزي استفاده كنيم

آثار ادبي و تطبيق آن با سـاختار جامعـه بيـرون و نيـز     
بررسي ميزان و نحـوه تعامـل مـتن ادبـي بـا جامعـه و       

هاي اين دو در ذيل  چگونگي تاثيرپذيري و تاثيرگذاري
گيرد  مطالعات مربوط به جامعه شناسي ادبيات جاي مي

  ).131: 1383غلام، (
رش ايـن فـرض آغـاز    جامعه شناسي ادبيات با پذي

مي شود كه يك اثر ادبي فرآورده يـا توليـد اجتمـاعي    
است، در حالي كـه در رهيافـت هـاي سـنتي ادبيـات      
ــرآمدها و    ــده س ــز و آفري ــك، رازآمي ــده اي رمانتي پدي
نخبگان است و اساسا هنر و ادبيات را پديده اي برتـر  
از هستي، جامعه و زمان مي شـمارند، جامعـه شناسـي    

مي كند تا بسياري از عناصـر غيرزيبـايي   ادبيات تلاش 
شناختي را كه در شـكل و محتـواي آثـار ادبـي سـهيم      
هستند، نشان دهد و به ويژه بر سهم عوامل اجتماعي و 
چگونگي و نوع محتوا يا شكل آثـار ادبـي تاكيـد دارد    

  ).  111 – 110: 1374فاضلي،(
را از حيـث ماهيـت بـه     2»ادبيـات «برخي اصطلاح 

مامي آثار چاپي اطلاق مي كنند و عده اي طور عام به ت
ديگر اين اصطلاح را براي كليه آثار مكتوبي كـه داراي  

كساني نيز هستند .اسلوب زيبا هستند، به كار مي گيرند
كه ادبيات را از دريچه مفهـوم و محتـوا و كـاركرد آن    

ادبيـات  «:كننـد  نگرنـد و آن را چنـين توصـيف مـي     مي
هـا   هـا و بـراي انسـان    سانفعاليتي است كه به وسيله ان

صورت مي گيرد تا جهان را بر آنها آشكار كند و ايـن  

                                                            

2 -Literature  
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يكــي از .آشــكار كــردن، خــود بــه منزلــه عمــل اســت
هـاي مطالعـه در ادبيات،بررسـي آن از     قديمترين روش

در اين نوع مطالعه، آنچـه  .ديدگاه علوم ادبي بوده است
در درجه اول حايز اهميت است، ادبيـت كـلام اسـت؛    

اينكه صورخيال و ابزارهـاي بيـان هنـري در اثـر     يعني 
ادبي به كار رفته است يا نه و اگر به كار رفته است، تـا  
چه حـد در القـاي حـس زيبـايي و تـاثير عـاطفي در       

 ،اين نوع مطالعه ادبيـات .مخاطب مؤثر واقع شده است
شـيوه ديگـر   .بررسي دروني ادبيـات ناميـده مـي شـود    

در اين شيوه بـه  . استمطالعه و بررسي بيروني ادبيات 
كمك علومي ماننـد جامعـه شناسـي، روان شناسـي و     
حتي علوم طبيعي، به بررسي ارتباط ادبيات و جامعه يا 

شناســي آفريننــدگان و خواننــدگان مــي پردازنــد   روان
  ). 55: 1387عسگري، (

يكي از شيوه هاي بيروني 1» جامعه شناسي ادبيات«
مطالعه ادبيات است وشاخه اي از علوم اجتماعي است 

اين شاخه علمي نوپا، مدت نه چنـدان مديـدي اسـت    .
شـايد دليـل   .كه تولد يافته و به كندي ريشه كرده است

اين رشد كند و آرام اين باشد كـه جامعـه شناسـي در    
اين شاخه،از عينيت ها و ماديت ها فاصله مي گيـرد و  
به دنياي ذهنيت ها و آفرينش هـا وارد مـي شـود و از    

غلام، .(بيرون به درون و از عقل به احساس مي پردازد
ــام  ). 135:  1383 ــا ن ــان ب ــن رشــته در جه ــروزه اي ام

ــون ــاني، چ ــاچ : بزرگ ــورج لوك ، )1971 – 1885(2ج
ــو) 1970 – 1931( 3لوســين گلــدمن ــودور آدورن  4،تئ

و ) 1981 – 1924( 5، اريش كوهلر ) 1969 – 1903(

                                                            

1 - Sociology Of Literature 
2- George Lukacs 
3- Lucien Goldmann 
4 - Teodor Adorno 
5 - Erich Köhler 

  .گره خورده است)1975 – 1895( 6ميخاييل باختين
يكي از مهمترين انـواع ادبـي مـورد توجـه جامعـه      

در فرهنـگ آكسـفورد   .اسـت  7»رمـان «شناسان ادبيـات  
نثر روايتي داستاني كـه  « :رمان چنين تعريف شده است

نسبتا طولاني است و در آن شخصيت ها و اعمـال كـه   
ي اند، با طرحـي كمـابيش پيچيـده    نماينده زندگي واقع
جــورج ) 402: 1366ميرصــادقي، (».تصــوير شــده انــد

حماسـه  «لوكاچ نيز رمان را بـا توجـه بـه محتـواي آن     
از منظر جامعه شناسـي  .مي خواند » هاي بي خدا دوران

رمان، رمان فرم ادبي جامعـه بـورژوازي اسـت و فـرد     
 رمان از لحاظ تـاريخي .متوسط جامعه در آن نقش دارد

با دو اصل تجدد؛ يعني عرفي شدن عرصه هاي تفكر و 
هنر و سياست از يك سو و فردگرايي از سوي ديگـر،  

عرصه فراخ رمـان بـه فراخـي    .اي ناگسستني دارد رابطه
ــي اســت   ــان آدم ــن و زب ــي، (ذه ). 847:  1377ميلان

بسياري ازجامعه شناسان ادبيات و منتقدان ادبي،با علم 
ــار فرهنگــي در   ــه اينكــه آث ــد  ب ــاعي تولي بســتر اجتم

شوند،مدعي اند كه رمان ها را مي تـوان داده هـاي    مي
جامعه شناختي محسوب كرد و به منزله شاخصي براي 

ايـن  .روابط و نگرش هاي اجتماعي غالب به كـار بـرد  
ديدگاه همواره در تعارض با اين موضوع بـوده اسـت   

» زيباشـناختي «يـا »ادبـي  «كه رمان ها اساسا بايـد بيـان   
    )181: 1382والت، ( 8د شوند، نه متون بازنمانگرقلمدا

   
يكي از افراد تاثيرگـذار در حـوزه جامعـه شناسـي     
ــرداز     ــه پ ــوف و نظري ــين گلدمن،فيلس ــات، لوس ادبي

به نظـر  . مجارستاني و از شاگردان جورج لوكاچ، است
او آنچه در اساس  جامعه شناسي ادبيـات بـه گسـترده    
                                                            

6 - Mikhail Bakhtin 
7 - Novel 
8 - Representational 
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نقـد ادبـي جـدا     هـاي  ترين معنا را از همه ديگر شكل
كند،اين حكم نظري است كـه در آفـرينش هنـري،     مي

بيـانگر   يك فرد به تنهايي مورد نظر نيسـت، بلكـه اثـر   
نوعي آگاهي جمعي است كه هنرمند با شدتي بـيش از  

  .اكثر افراد در تدوين آن شركت مي ورزد

گلدمن در حوزه  جامعه شناسي آفـرينش ادبـي دو   
ديدگاه سنتي كه : مي كند نظرگاه متفاوت را از هم جدا

 2و ايپوليت تـن  1مربوط به افرادي مثل مادام دوواستال
هاي جورج لوكاچ  مي شود و ديدگاه جديد كه با كتاب

  ). 67 – 64: 1377گلدمن، (آغاز شده است 
هـاي مربـوط بـه جامعـه      مادام دوواستال در بحـث 

او در سـال  .شناسي ادبيات پيشرو محسـوب مـي شـود   
كتابي با عنوان ادبيـات از منظـر پيونـدهايش بـا      1800

نهادهاي اجتماعي منتشر كرد و تـلاش نمـود تـا تـاثير     
دين و آداب و قوانين را بر ادبيات و تاثير ادبيات را بر 

 1828(ايپوليـت تـن   . دهد دين و آداب و قوانين نشان
اين نظريه را مطـرح كـرد كـه پديـده هـاي      )  1893 –

اجتماعي كـه ادبيـات هـم از نظـر او قطعـا پديـده اي       
اجتماعي است، تحت تاثير سه عامـل نـژاد،  محـيط و    
زمان به وجود مي آيند و تـداوم يـا زوال آنهـا نيـز بـا      

 .دهـد  توجه به تغييراتي است كه در اين عوامل رخ مي
نظر او، ادبيات بازتاب آداب و رفتار وخلقيات عصر  از

آثــار ادبــي نتيجــه تعامــل ســه دســته .نويســنده اســت
عوامل زيستي در .زيستي، فرهنگي و تاريخي: اند عوامل

كنند  نژاد،فرهنگي در محيط وتاريخي در زمان بروز مي
  ). 57: 1387عسگري، (

ــاچ،    ــورج لوك ــد در آراي ج ــات جدي ــاز نظري آغ
او .تقد ادبي برجسته ماركسيسم نهفته بـود فيلسوف و من

                                                            

1 - Madame Dvastal 
2 -Hippolyte Tain 

هـاي يـك نظـام بـه      با تلقي آثار ادبي به مثابـه بازتـاب  
ــي     ــه هگل ــمت انديش ــه س ــده ب ــت يابن ــدريج فعلي ت
ماركسيستي متمايل شد و تلاش كرد معناي رئاليسم را 

از ديد لوكاچ يك اثر هنري واقعگـرا  .در هنر نشان دهد
ك نظـام اجتمـاعي   هاي تناقضات پنهان در ي بايد انگاره

ــازد ــكار س ــت  .را آش ــاب واقعي ــان بازت ــر او رم از نظ
بازتاباندن در واقع قالب بنـدي كـردن سـاختاري    .است

ــده اســت    ــه لبــاس كلمــات درآم ذهنــي اســت كــه ب
  ).  113:  1374فاضلي،(

روشي كه گلدمن درجامعـه شناسـي ادبيـات پايـه     
 3»سـاختارگرايي تكـويني  «گذاشت، چارچوب مفهومي 

فرضـيه بنيـادين   .نـام دارد » 4گرايي تـاريخي ساختار«يا 
ساخت گرايي تكويني اين است كه هر رفتـار انسـاني   
كوششي است براي پاسخ دادن با معنـي بـه وضـعيتي    

با مـردم شناسـي    1958واژه ساختارگرايي ازسال .معين
ساختارگرايي  .باب روز شد 5ساختاري لويي اشتراوس

ساختارگرايي نظامي فلسفي نيسـت، بلكـه يـك شـيوه     
نقــد ســاختاري شــعبه هــاي   .توضــيح اســتدرك و 

اجتمـاعي واژه   –اگر به ارزش سياسي .گوناگوني دارد
اگـر روابـط   . ساختگرايي معناشناختي است ها بپردازد،

 ا رويـدادهاي فـردي و سـاختار روانـي    ساختار اثر را ب
شناســي خوانــده  نويســنده بســنجد، ســاختگرايي روان

اقتصادي  –شود و اگر به هم ارزي مسائل اجتماعي  مي
با ساختار اثـر توجـه كنـد، سـاختگرايي تكـويني نـام       

  ). 9: 1369گلدمن، (گيرد  مي
ساختار در ذات خود دربردارندة نوعي رابطـه بـين   

گلـدمن تاكيـد    .هـاي اجتمـاعي و ادبـي اسـت     واقعيت
هـاي   كند كه اين امر رابطه اي بين محتواي واقعيـت  مي

                                                            

3 -Genetic  Structuralism 
4 - Historical  Structuralism 
5- Leo Strauss  
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بلكـه  هـاي ادبـي نيسـت،     اجتماعي و محتواي واقعيت
رابطــه اي بــين ســاختار ذهنــي ايــن دو دســته از      

مقولاتي كه هم زمان هم آگاهي تجربي . هاست واقعيت
يك گروه اجتماعي را سازمان مي دهنـد و هـم دنيـاي    

با ايـن ديـدگاه،   .تخيلي خلق شده به دست نويسنده را 
متن به خودي خود منبعي جامعـه شـناختي اسـت كـه     

نـگ خلـق ادبـي و    مشخصا به فهم ارتباطات بـين فره 
. انجامـد  جهان اجتماعي از طريـق روابـط ارزشـي مـي    

نويسنده ازاين منظر،منتقدي است كه خود را در تضـاد  
با ساختارهاي هنجاري پذيرفته شده و معمول احساس 

طلـوعي،  (مي كند و كمر به جنـگ بـا آنهـا مـي بنـدد      
مفهــوم اساســي در ســاختارگرايي تكــويني  ).5: 1386

به نظر او هـر اثـر برجسـته    . است» جهان بيني«گلدمن 
ادبي دربر گيرنده جهان بيني گـروه اسـت و نويسـنده    

جهـان بينـي مجموعـه    . كارگزار اين جهان بيني اسـت 
ها و انديشه هايي اسـت كـه اعضـاي     آرزوها، احساس

ــر       گـــروه يـــا بيشـــتر افـــراد طبقـــه اي را در بـ
يكپارچگي هر اثر بستگي به ايـن جهـان بينـي    .يردگ مي
چون نويسنده كسي است كه مي تواند با حـداكثر  .دارد

هــا و انديشــه هــاي  آگــاهي ممكــن خــود از خواســت
گروهي كه در آن زندگي مي كند، به جهان بيني خـود  

بنابراين، بين كليـت يـك اثـر و كليـت     . انسجام بخشد
تكـوين يافتـه    اوضاع اجتماعي دوره اي كه اثـر در آن 

 ). 11: 1369گلدمن، (است،هم ارزي كامل وجود دارد 

از ايــن ديــدگاه رمــان يــك ميــدان بــه تمــام معنــا 
نويسنده در واقع آنچه را آرزو مي كند .ديالكتيكي است

به اين ترتيب، . كند در جهان راستين پديد آيد، بيان مي
بيني و انديشه شناسي اين يا آن لايـه،   گزارش او جهان

از همين رو، اثر نويسـنده  .ه يا گروه اجتماعي استطبق
نويسـنده   .به اين يا آن مقوله اجتماعي وابسته مي شود

 بــي آنكــه خــود از مكانيســم كــار خــود آگــاه باشــد، 
او .گزارشگر راستين اين يـا آن ميانـه اجتمـاعي اسـت    

تواند با تخيل خود داستان اثر خود را بيافريند، ولي  مي
هايي را كـه   هاي و قانون ارزشهرگز نخواهد توانست 

بر زنـدگي قهرمانـان داسـتان خـود فرمـانروا هسـتند،       
  ).357: 1371گلدمن،(اختراع كند 

بــه نظــر گلــدمن، هــر اثــر برجســته داراي چهــار  
مشخصه روشن است كه هر منتقدي بايد به آن توجـه  

   :كند
مــنش دقيقــا منســجم آن كــه هــم ارز مســائل  – 1

  .اجتماعي زمانه است
ممكن نويسنده » حداكثر آگاهي«اي آن كه به غن -2

  .مربوط مي شود
منش واقعي يا ممكن مجموعه اي از عناصـري   -3

پس اگر دنياي نويسنده شبيه .كه اثر را تشكيل مي دهد
واقعيــت زمانــه او نيســت آرزوي گــروه او را وصــف 

  .كند مي
منش غير فلسفي اثر، چـون هـر اثـر ارجمنـد      - 4
هـا بـه صـورت     دهد و اين راههاي عملي نشان مي  راه

 – 119: 1374فاضـلي،  (مفاهيم فلسفي بيان نمي شـود 
120.(  

گلدمن درباره محدوديت هاي روش خود نيز واقع 
به عقيده او، اين روش به بررسـي همـه   .بين بوده است

جانبه آثار نمي پردازد ولي تبيين جامعه شـناختي يـك   
مسـاله اساسـي   .گام اوليه ضروري به حساب مـي آيـد  

بازيافتن مسيري است كه در طي آن واقعيت تاريخي و 
اجتماعي از طريق احساس فردي آفريننده، در اثر ادبي 

به نظر مي رسد يكـي از  . مورد بررسي بيان شده است
راه هاي شناخت مسير  تاثيرگذار بر هر نويسنده ادبـي  
از منظر جامعـه شناسـي ادبيـات، گفتمـان سياسـي در      
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موضوعي كه تبيين مفهوم و  همان مقطع تاريخي است؛
 1376-84مولفــه هــاي آن در ايــران طــي ســال هــاي 

  .قسمت بعدي پژوهش حاضر را تشكيل مي دهد
  

  گفتمان و گفتمان سياسي
اصطلاح گفتمان در زبـان فارسـي معمـولا معـادل     

ايـن واژه  .در نظر گرفته شده است» Discourse« كلمه 
در زبان فارسي به صورت هاي مختلف ترجمـه شـده   
است كـه متـداولترين آنهـا نطق،خطابه،سـخن،گفتار و     

البتـه، هـر كـدام از ايـن واژه هـا معـاني       .گفتمان است
در ايـن پـژوهش گفتمـان معـادل     .خاص خود را دارد 

  .در نظر گرفته شده است Discourseكلمه 
ــين  Discourseاز لحــاظ لغــوي واژه  از ريشــه لات

Discurrere  به هـر سـو   «گرفته شده است و به معناي
بـه معنـي در جهـات مختلـف و      Dis .اسـت » دويـدن 

Currere   به معني دويدن و سريع حركت كردن اسـت
بر اساس منـدرجات لغتنامـه   ). 480:  1375 ،عضدانلو(

ــتر واژه  ــار د  Discourseو بس ــين ب ــراي اول ــرن ب ر ق
در گذشته ايـن واژه  .چهاردهم در كتب ثبت شده است

به معناي توانايي فرد در ارائه فكري منسـجم و مـنظم   
ــاره      ــلام اش ــر از راه ك ــادل نظ ــه تب ــدا ب ــه بع ــود ك ب

معناي جديد آن ناظر به بيـان مـنظم، منسـجم و    .داشت
ــرد در موضــوعي خــاص اســت   ــك ف ــول از ي   مط

.(Webster, 1993:331)  فتمـان، رابطـه   امـروزه واژه گ
،  تنگاتنگي با انديششمندان و نظريه پـردازان پسـامدرن  

منظور فوكو از گفتمان، نظـم  . بويژه، ميشل فوكو، دارد
نماديني است كه به افراد قلمرو خود امكـان تعامـل و   

كانون و بنيان اين نظم .صميميت با يكديگر را مي دهد
ماهيت هـر گفتمـان بـه گونـه اي     .گزاره يا حكم است

ت كه باعث بيان برخي گزاره ها مي گردد و از بيان اس
  . گزاره هاي ديگر جلوگيري مي كند

منظور از گفتمان مجموه اي از گزاره هاسـت كـه   «
زبان خاصي را براي صحبت درباره موضـوعي خـاص   

مي آورد؛ يعني طريقه اي است براي نهـادن يـك    پديد
چيز، يك نـوع خـاص از دانـش در مـورد موضـوعي      

گزاره هايي كه در يك موضـوع هسـتند،    وقتي. خاص
اين گفتمـان ايـن   . در يك گفتمان معين بيان مي شوند

ما فراهم مي كند تا موضوع را به شـيوه   امكان را براي
گفتمـان شـامل گـزاره هـايي     .اي خاص بازسازي كنيم

گزاره هايي كـه يـك   ...يكديگر تعامل دارند است كه با
ت مي شـوند، چـون   گفتمان را مي سازند، كنار هم چف

آنها تلويحا اشاره به رابطه هريك با ديگـران   هر يك از
آنها از يك استراتژي، يك الگو يا رونـد نهادينـه   ...دارد

  .)24: 1378كديور،(»...كنند سياسي مشترك حمايت مي
از منظر فوكو تحليل گفتمان بر سـه اصـل اسـتوار    

  : است
هر گفتمان از درون شرايط خـاص و نهادهـاي    -1

خيـزد و تنهـا در آن شـرايط خـاص معنـا       عين برمـي م
  .يابد مي

گفتمان يك سيستم بسته نيست، بلكه با عناصر  -2
دهـد و از   به آنها معنا مي گفتمان ديگر در تعامل است،

پذيرد و حتي در درون خود امكان ظهـور   آنها تاثير مي
  .آورد هاي مخالف را پديد مي گفتمان

صــورتبندي  هــايي كــه در داخــل يــك  گــزاره -3
گفتماني قرار مـي گيرنـد، ضـرورتا نبايـد يـك شـكل       

علاوه بر اين، فوكو بر ايـن  ). 33:  1378كديور،(باشند
نكته تاكيد مي كند كـه ماهيـت حكـم و گـزاره نسـبي      
است و بر حسب استفاده و شيوه به كارگيري آن بايـد  

بـدين  ). 12: 1379دريفـوس و رابينـو،   (تعريف شـود  
حليل گفتمـاني دو عنصـر زبـان و    ترتيب، بنياد روش ت

بـه عبـارت ديگـر،    ). 30: 1377مك دانل، (زمان است 
براي شناخت هر گزاره بايد زمـان بيـان و زبـان آن را    
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شناخت، زيرا هر گزاره و واژه در شـرايط خـاص، بـا    
منظور معين و در قالب زبان مخصوص به خـود بيـان   
شده است كه همـان واژه در زمـان ديگـر و بـه زبـان      

بـا  . گري ممكن است معناي متفـاوتي داشـته باشـد   دي
توجه به چنين روشي اسـت كـه فوكـو در ديـوانگي و     
تمدن، گفتمان روانپزشكانه را مي شكافد و نشـان مـي   
دهد كه چگونه مفهوم ديوانگي از رفتـار نامتعـارف در   
قرون وسطي به رفتاري شرم آور در قـرن شـانزدهم و   

در قـرن هجـدهم   سرانجام به رفتاري تحمل نـاكردني  
  ).10-13:  1377بروجردي،(تغيير يافت 

گفتمان يك بستر نظـري و مفهـومي بـراي تحليـل     
روان  پديده هاست كه در حوزه هـاي مختلـف ادبـي،   

شناختي،اجتماعي،هنري و سياسي مـي توانـد اسـتفاده    
در حوزه علوم سياسي و جامعه شناسي سياسـي،  . شود

. متـداول اسـت  گفتمان سياسي از جمله مفاهيم رايج و 
منظور از گفتمـان سياسـي در يـك مقطـع زمـاني، آن      
دسته از اصول و قواعد سياسي است كه شكلي خاص 
ــود    ــن، خ ــي را ممك ــاي سياس ــدگي و كرداره  از زن

هاي فردي را به شكل ويژه اي تعريف و برخـي   فهمي
امكانات سياسـي را محقـق و برخـي ديگـر را حـذف      

گفتمـان هـاي    يكـي از ). 63:  1381بشـيريه، (كنـد   مي
-84سياســـي غالـــب در ايـــران طـــي ســـال هـــاي 

،گفتمان اصـلاحات بـود كـه در قسـمت بعـدي      1376
  .پژوهش تبيين مي گردد

  
  گفتمان اصلاحات و مولفه هاي آن

مهمتــرين گفتمــان سياســي مســلط در ايــران قــرن 
ايـن گفتمـان   .بيستم،گفتمان مدرنيسم مطلقه پهلوي بود
ف، از جملــه مجموعــه پيچيــده اي از نظريــات مختلــ

نظريه شاهي ايراني،پاتريمونياليسم سنتي،گفتمان توسعه 

و نوسازي به شيوه مدرنيسـم غربـي، قـانون گرايـي و     
مردم گرايي بود و خود در طي زمان تركيبات بيشـتري  

در اين گفتمان بر اقتدارگرايي، اصـلاحات از   .پيدا كرد
بالا،عقلانيت مدرنيستي،ناسيوناليسـم ايرانـي، مركزيـت    

ــي،سي ــعه   اس ــم و توس ــم فرهنگي،سكولاريس مدرنيس
  ).68:  1381بشيريه،(صنعتي تاكيد مي شد 

البته، با توجه به اينكه از دل هـر گفتمـان، گفتمـان    
مخالف عـرض انـدام مـي كنـد كـه حـداقل سـوداي        
اصلاحگري و حـداكثر سـوداي انقـلاب و سـرنگوني     
نظام سياسي حاكم را دارد،در ايران معاصر نيز در تقابل 

ا گفتمان هاي پاترمونياليستي و مدرنيسم مطلقه پهلوي ب
،گفتمان دموكراتيـك و اصـلاحگرايانه اي از زمـان    19

جنــبش مشــروطيت در ايــران تكــوين يافــت كــه بــر  
هـاي   قانون، محدوديت استبداد، آزادي: مفاهيمي، چون

پايگـاه اجتمـاعي ايـن    .مدني و اصلاحات تاكيد داشت
ري قرار داشـت و در  گفتمان در ميان طبقه متوسط شه

برخي مقاطع مانند زمان مشروطيت و سال هاي پس از 
، بويژه در دوران نخست وزيري محمـد  1320شهريور 

مصدق توانست بخشي از قدرت سياسي را بـه دسـت   
  .بگيرد

ــراي    ــوي ب ــه پهل ــان مدرنيســم مطلق ــلاش گفتم ت
 28هژمونيك كـردن خـود در ايـران پـس از كودتـاي      

و عرض اندام گفتمـان هـاي   ،سبب تكوين 1332مرداد 
مخـــالفي گرديـــد كـــه از مهمتـــرين آنهـــا گفتمـــان 
ــراث    ــلاحگرايانه مي ــك و اص ــان دموكراتي ديني،گفتم

ويژگي منحصـر بـه فـرد    .مشروطيت وگفتمان چپ بود
ساخت قدرت در ايـران، يعنـي عـدم پايگـاه طبقـاتي      

سبب گرديد تا بـراي  ) 52- 41: 1380كاتوزيان،(دولت
هاي مخـالف ائـتلاف    ، با گفتمانتقابل با گفتمان حاكم

البتـه،  . كرده، درصدد مقابله بـا گفتمـان حـاكم برآينـد    
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توضيح اين نكته ضـروري اسـت كـه در ايـن ائـتلاف      
  .گفتمان مذهبي بر دو گفتمان ملي و چپ تفوق داشت

پيروزي انقلاب اسلامي در ايـران حاصـل ائـتلاف    
 1377آبراهاميـان، (طبقه متوسـط سـنتي و جديـد بـود     

كه اين نيروهاي اجتماعي متعلق به گفتمان هاي ) 615:
مختلفي بودند كه از مهمترين آنها، گفتمان ايدئولوژيك 

گفتمـان  .و گفتمان دموكراتيك و يا اصلاح طلـب بـود  
ايدئولوژيك متعلق به نيروهاي مذهبي بود كه مهمترين 
مولفه هـاي آن تاكيـد بـر ارزش هـاي دينـي، اجـراي       

مايت از محرومــان و  شــريعت اســلامي،فقرزدايي،ح 
در مقابل گفتمـان اصـلاح   .مخالفت با سكولاريسم بود

طلب وجود داشت كه بيشتر متعلـق بـه طيـف دولـت     
موقت و بازماندگان جبهـه ملـي بـود و بـر مفـاهيمي،      

قــانون گرايــي، اصلاحات،تســاهل و تســامح و : چــون
 1387مسـعودنيا، (آشتي اسلام با مدرنيسم تاكيد داشت 

 :135- 137.(  
ي سياسي ايران در سال هاي نخسـت پـس از   فضا

،تحـت تـاثير   1360 – 1357پيروزي انقـلاب اسـلامي،  
ــرار   ــدئولوژيك و دموكراتيــك ق ــل دو گفتمــان اي تقاب

كناره گيـري  : داشت كه وقوع برخي رويدادها، از قبيل
دولــت موقــت، بركنــاري بنــي صــدر از رياســت      
ــه و آغــاز جنــگ   جمهــوري،ترور مســؤولان بلنــد پاي

راق عليـه ايـران بـه تـدريج زمينـه را بـراي       تحميلي ع
در . هژمونيك شدن گفتمـان ايـدئولوژيك فـراهم كـرد    

دوران تفوق گفتمان ايدئولوژيك، مشاركت سياسي در 
ايـن مشـاركت   .ايران در سطح بـالايي وجـود داشـت    

ــوه     ــاثر از وج ــتر مت ــت و بيش ــوده اي داش ــت ت ماهي
 و) ره(كاريزماتيك رهبـر فقيـد انقـلاب امـام خمينـي      

  .شرايط جنگي حاكم بر كشور داشت
آغاز دومين دهه حيات جمهوري اسلامي ايـران بـا   
رويدادهاي مهم همراه بود كه از مهمترين آنها مي توان 

، بـازنگري در  )ره(به پايان جنگ تحميلي، رحلت امـام 
ــمي    ــاي هاش ــوري آق ــت جمه ــي، رياس ــانون اساس ق
رفسنجاني و آغاز برنامه بازسـازي همـراه بـا نخسـتين     

وقــوع ايــن . اشــاره كــرد) 1368-72(برنامــه توســعه 
تحولات به تدريج سب وقوع برخي دگرگـوني هـا در   

از .حوزه ارزشي و سـاختاري در جامعـه ايـران گرديـد    
ميان عوامل نامبرده، نوسـازي اقتصـادي ايـران پـس از     
جنگ همراه با تغييرات جمعيتي مهمترين عامل تحـول  

ات جمهـوري  در جامعه ايران در طـول دهـه دوم حي ـ  
  .اسلامي ايران است

از سوي ايـران، رحلـت امـام     508با قبول قطعنامه 
و آغــازدوران رياســت جمهــوري آقــاي هاشــمي ) ره(

رفســنجاني، دوران جديــدي در تــاريخ انقــلاب آغــاز 
ويراني هاي بـاقي مانـده از دوران جنـگ و لـزوم     .شد

بازسازي آنها، واگذاري مسؤوليت اجرايي اولين برنامه 
اجتماعي ايـران پـس از انقـلاب بـه     –اقتصادي  توسعه

نخستين دولت بعد از جنگ همراه با تفكـرات رئـيس   
جمهور وقت سبب شد تـا برنامـه هـاي اقتصـادي در     

مشخصـه اي كـه در دوره رياسـت    .اولويت قرار گيرند
شـايد  .،حفظ شـد 1368-76جمهوري آقاي رفسنجاني،

كابينه به همين منظور نامبرده در هنگام معرفي نخستين 
  .را انتخاب كرد»كابينه كاري«خود براي آن عنوان 

در اولويت قرار گرفتن برنامه هاي اقتصادي همـراه  
با حجم عظيمي از سـرمايه گـذاري،دريافت وام هـاي    
ــد از      ــه بع ــه جامع ــا ب ــق آنه ــارجي و تزري ــلان خ ك
جنگ،تلاش براي كم كردن فاصله روستاها از شـهرها،  

و تغييـر فضـاي    ايجاد دگرگـوني در الگـوي مصـرف   
فرهنگي جامعه از نظر كمي و كيفـي در نهايـت سـبب    
ــه هــاي اجتمــاعي   ــوجي از تحــولات در لاي ايجــاد م

مهمترين پيامد اين دگرگوني، پيـدايش يـك قشـر    .شد
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ــديران،فن    ــامل مـــ ــد، شـــ ــوكرات جديـــ تكنـــ
سالاران،متخصصان، كارگران ماهر و دانش آموختگـان  

وسط جديد جديد بود كه در نهايت به رشد طبقه ي مت
  ).144: 1382مسعودنيا،(انجاميد 

علاوه بر رشد طبقه متوسط جديد، برخي تحولات 
افـزايش جمعيـت،   : ، نظير1370جمعيتي ديگر در دهه 

جوان بودن جمعيت ايران، رشد شهرنشـيني همـراه بـا    
رشد نـرخ باسـوادي در جامعـه، بـه ويـژه در سـطوح       

 ـ     ر متوسطه و دانشـگاهي، از عومـل اصـلي تاثيرگـذار ب
عدم اعمـال سياسـت هـاي    . تحولات جامعه ايران بود

كنترل جمعيت در سال هاي نخستين پـس از پيـروزي   
انقلاب همراه با اعمال برخي سياست هاي تشويقي بر 
روند افزايش نرخ رشد جميت تاثير گذار بود؛ به گونه 
اي كه جمعيت كشور در طول نزديك به دو دهه تقريبا 

 1375ميليون نفر در سـال   60دو برابر شد و به حدود 
 19تـا   15در اين تحول جمعيتي سـهم جوانـان   .رسيد

اين گروه به اين .سال در تركيب جمعيتي ايران مهم بود
علت كه پس از انقلاب متولد شده بودند، رويـدادهاي  
بعد از پيروزي انقلاب و جنگ همراه بـا انگـاره هـاي    

صـه  ارزشي آن را درك نكرده بودند و هنگامي وارد عر
ــر نوســازي و   –اجتمــاعي  ــر اث سياســي شــدند كــه ب

گيـري   پيامدهاي آن انگاره هاي جديد در حـال شـكل  
آنچه در اين ميان تاثير دگرگوني هاي جمعيتـي را  . بود

بــر تحــولات ســاختاري افــزايش داد، سياســت هــاي  
فرهنگي دولت در زمينه گسترش مراكـز آموزشـي، بـه    

هنگـي در  ويژه در سـطوح دانشـگاهي و ابزارهـاي فر   
جامعه بـود كـه در نهايـت بـه افـزايش تعـداد دانـش        
آمـــوزان، دانشـــجويان، دانـــش آموختگـــان و فـــارغ 
ــر     ــزايش قش ــرانجام اف ــگاهي و س ــيلان دانش التحص

  ).2و  1جداول (روشنفكر منجر شد 
نگاهي بـه سـير صـعودي شـمارگان روزنامـه هـا،       

گواه روشني  1368هاي پس از  مجلات و كتب در سال
يش هاي روشنفكري در جامعه و افـزايش  بر رشد گرا

بدين ترتيب، .تقاضا براي ابزارهاي پاسخگو به آن است
رشد طبقه متوسط جديد همراه با گسترش شهرنشـيني  

هــاي پــس از انقــلاب  در ســال) 3جــدول (در ايــران 
اسلامي، به ويژه در دهه دوم، بيـانگر وقـوع تحـولات    

هايي بـه  چنين رويداد.ساختاري و ارزشي در ايران بود
تدريج سبب افزايش تقاضا براي مشاركت سياسـي در  
ــر مهندســي   ــي ب جامعــه و جــايگزيني مشــاركت مبتن

  .اجتماعي به جاي مشاركت توده اي گرديد
  

- 1355مقايسه رشد جمعيت باسواد در سال هاي - 1جدول
  )137: 1380ربيعي،(1375

نرخ رشد 
  باسوادي
  سال

 7كل جمعيت 
  )نفر(ساله به بالا

ميزان 
  باسوادي

مناطق 
  شهري

مناطق 
  روستايي

1355  615/044/26  5/47%  2/65%  7/29%  
1365  879/708/38  5/52%  8/69%  7/32%  
1375  979/294/52  51/79%  91/72%  26/56%  

 
 

 –مقايسه شاخصه هاي فرهنگي بر اساس مراكز آموزشي - 2جدول 
  )143و137: 1380ربيعي، (فرهنگي و ابزارهاي فرهنگي

  1376سال  1356سال   عنوان
درصد 
  رشد مطلق

  812  نفر1250000  نفر154000  دانشجو
مراكز آموزش 

  عالي
60  266  443  

  2/262  1000  240  نشريات
  572  16000  2800  )عنوان(كتاب

كتابخانه هاي 
  عمومي

360  670  186  

صدا و 
  )توليد(سيما

  883  )ساعت(125/166  )ساعت(8800
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  )134: 1380ربيعي،( 1375 - 1355هاي  مقايسه جمعيت شهرنشين و روستايي در ايران طي سال - 3جدول

  درصد  روستانشين  شهرنشين  كل جمعيت  سال مورد نظر
  روستانشين8/54 شهرنشين7/45  064/854/17  680/854/15  744/708/33  1355
  روستانشين2/45 شهرنشين8/54  351/349/22  561/844/26  010/445/49  1365
  روستانشين7/38 شهرنشين3/61  293/026/23  879/817/36  488/055/60  1375

  
بنابراين، از آنجا كه گفتمان هاي سياسي در جامعـه  
در پاسخ به محيط اجتماعي و شـرايط موجـود شـكل    

گفتمان ديگري كه پايگاه آن بيشـتر  گيرد، به تدريج  مي
. در ميان طبقه متوسط جديد شهري بود، شكل گرفـت 

اين گفتمان بـر دال هـايي ماننـد مـردم سـالاري،قانون      
گرايي،توسعه سياسي، مشاركت سياسي، حقوق زنان و 

مؤلفـه هـايي كـه در قـانون     .جامعه مدني اسـتوار بـود  
اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران و شـعارهاي دوران     

نقلاب مطرح گرديده بود و شرايط سال هاي نخسـت  ا
پس از پيروزي انقلاب و دوران جنگ فرصت توجه به 

در تحليلـي كلـي مـي تـوان شـكل      .آن ها را نداده بود
 1376گيري گفتمان اصلاح طلبي در آستانه انتخابـات  

  :را پاسخي به تحولات ذيل دانست
توسعه اقتصادي سبب ظهور قشر جديدي در  -1

مــاعي ايــران گرديــده بــود كــه خواهــان  ســاختار اجت
 .مشاركت سياسي بود

رشـد شهرنشــيني و گســترش طبقــه متوســط   -2
جديد تقاضا بـراي مشـاركت سياسـي را افـزايش داده     

 .بود

افزايش ارتباطات همراه با جوان بودن جامعه  -3

ايران سبب تقاضا براي جايگزيني مشاركت مبتنـي بـر   
 .رديدمهندسي اجتماعي در عوض مشاركت توده اي گ

بهبود وضع اقتصادي مردم و فاصله گيـري از   -4
فضاي جنگي سبب توجه مجـدد بـه برخـي از اصـول     

 .فراموش شده قانون اساسي گرديد

سيد محمد خـاتمي يكـي از كانديـداهاي هفتمـين     
دوره رياست جمهوري با طرح شعارهايي مانند جامعه 
مدني،توسعه سياسي،قانون گرايي و مردم سـالاري بـه   

ار پراگماتيك گفتمان تكوين يافته در ايران در عنوان ابز
در  1370و و نيمـه ي نخسـت دهـه     1360اواخر دهه 

صحنه سياسي ايران عرض اندام كرد و پس از پيروزي 
در انتخابات به تدريج گفتمان اصلاحات بـا دال هـاي   
اصلي خود؛ يعني جامعـه مـدني،مردم سالاري،توسـعه    

ــانونگرايي  در صــدد  سياســي، مشــاركت سياســي و ق
نمـودار  .هژمونيك ساختن خود در جامعه ايران برآمـد 

زير سير گفتمان اصلاح طلبي از ابتداي انقلاب اسلامي 
  . را نشان مي دهد 1380تا اواسط دهه 
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  )119: 1389اخوان كاظمي، ( 1382 – 1358تحول نظام معنايي گفتمان اصلاح طلب -  1شكل 
  )رمان(گفتمان سياسي و ادبيات

رابطه گفتمان سياسي و ادبيات در هر مقطع زمـاني  
را مي توان با استناد به بحث ميشل فوكو مبني بر رابطه 

از نظـر او هـر   .ميان قدرت و دانش سياسي تبيين كـرد 
رژيــم سياســي، حقيقــت خــاص خــود را بــه منظــور  

اين رابطه را .بخشيدن به خود توليد مي كندمشروعيت 
  .مي توان به شكل زير نمايش داد

  دانش                  قدرت          
  
  

  مشروعيت                 

متون ادبي و فرهنگي هر زمان يا از رژيم متاثرند و 
بـه  .آن را قوام مي بخشند و يا سوداي دگرگوني دارند 

بيان ديگر، يا جزئي از دستگاه هژموني حاكم اند يا در 
آن دســته از ). 9: 1382ميلانــي، (تضــاد بــا آن هســتند 

متون ادبي كه پيوند تنگاتنگ با گفتمان سياسـي حـاكم   
ا وظيفه قوام بخشيدن به قـدرت حـاكم را   دارند، نه تنه

دارند، بلكه در صدد تبيين و معرفي مولفه هاي گفتمان 
سياسي حاكم نيز هستند كه البتـه ايـن وظيفـه نيـز تـا      
اندازه زيادي همان وظيفه قوام بخشيدن است، زيـرا از  
طريق تبيين و معرفي دال هاي گفتمان حاكم است كـه  

. ه فـراهم مـي شـود   امكان هژمونيك شدن آن در جامع
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رمان نيز بخشي از ادبيات هر جامعه اسـت كـه همـين    
رابطه دوسويه را با گفتمان سياسي حـاكم دارد؛ بـدين   
معنا كه از يك سو زبـان و مفـاهيم مـورد اسـتفاده در     
رمان متاثر از گفتمان سياسي حـاكم اسـت و از سـوي    
ديگر، هر رمان سياسي و اجتماعي در صـورت همسـو   

فتمان حاكم در صدد مشروعيت بخشـيدن  بودن با با گ
  .به آن است

گلدمن نيز در چارچوب ساختارگرايي خود بر اين 
مهم تاكيد مي كند كه نويسنده دست پرورده توليـدات  

بــه عبــارت ديگــر، داســتان را .فرهنگــي جامعــه اســت
نويسنده مي آفريند، امـا ارزش و قـانون هـا در زبـاني     

از آن اجتمـاع   نهفته اسـت كـه از آن او نيسـت، بلكـه    
اوست و اين ارزش ها بـه گونـه اي تـاريخي بوجـود     

از همين رو، ساختار اثـر ادبـي بـه خصـوص     .آمده اند
رمان با ساختار جامعه پيوند مي خورد؛ يعني بين رمان 
و واقعيت اجتماعي شباهتي ساختاري ديده مـي شـود؛   
با اين تفاوت كه رمان بـا گـزينش هـاي خـاص خـود      

  ).164:  1388تسليمي،(فته تر دارد ساختاري سازمان يا
بدين ترتيب، با توجه به تاثيرپذيري رمان هاي هـر  
ــا در     ــش آنه ــاكم و نق ــي ح ــان سياس ــع از گفتم مقط
هژمونيك كـردن آن گفتمان،البتـه در صـورت همسـو     
بودن با گفتمان سياسي،در اين قسمت از پژوهش پـنج  
رمان سياسي دوره اصلاحات كه برنده جايزه ادبي يلدا 

اند، مورد توجه قرار مي گيرند؛ با ايـن هـدف كـه     شده
چگونه ايـن پـنج رمـان درصـدد تشـريح تحـولات و       
دگرگوني هاي سـاختاري و ارزشـي در جامعـه ايـران     

انـد تـا آرمـان هـا و آمـال دو       برآمده اند و تلاش كرده
بخــش مهــم از جامعــه شــهري ايــران؛ يعنــي زنــان و  

تمـــان دانشـــجويان را كـــه خواســـته هايشـــان در گف
اصلاحات تبلور يافته بود، با زبان خاص ادبي در قالب 

  .رمان به تصوير بكشند

 پنج رمان برنده جايزه ادبي يلدا

در بررسي آثار ادبي بايد به رابطه ي خالقان آن آثار 
با جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند، توجه داشـت،  
ــندگي     ــه نويس ــري ب ــلأ فك ــندگان در خ ــون نويس چ

تي آنان كه در انزواي شخصـي بـه ايـن    پردازند؛ ح نمي
كار مشغولند، تحت تاثير كل عقايد سياسي، اقتصـادي،  
فلسفي و مذهبي دنيايي كه در آن تولـد و رشـد يافتـه    
اند، قرار مي گيرنـد و آثـار ادبـي آنهـا بازتـاب چنـين       

اثر هنري جـزء لاينفـك زمينـه اجتمـاعي     .تاثيري است
مـان و مكـان   ز.است كه آفرينش اثر را عهده دار اسـت 

خاص به نحوي پايدار بر هنرمند و بـه پيـروي آن بـر    
حاصل تخيلات او تاثير ماندني و مشخص مي گـذارد  

  :به عبارت ديگر). 40: 1379گوردن،  (
اثر ادبي بيش از هر چيز در سـنت زبـاني و ادبـي    «

 گيرد و سنت نيز به نوبه خود محاط در اقلـيم  جاي مي
ينـي اجتمـاعي،   فرهنگ عمومي اسـت و بـا اوضـاع ع   

  .)113: 1373ولك، (» .سياسي و اقتصادي ارتباط دارد
  

  : نيمه غايب
رمان نيمه غايب، نوشـته حسـين سـناپور در سـال     

اين .است و توسط نشر چشمه منتشر شده است 1378
برنده جايزه بهترين رمـان سـال از    1378رمان در سال 

 1381و در سـال  ) جايزه ادبي مهرگان ادب(سوي پكا 
هاي  اين رمان در سال.برنده جايزه ادبي يلدا بوده است
  . بعد به چاپ دهم هم رسيده است

شخصيت هاي اصـلي و تـاثير گـذار    :خلاصه رمان
فرهـاد بلـورچي   . اين رمان سـه نفـر دانشـجو هسـتند    

ــا ســيندخت   دانشــجوي معمــاري، پــس از آشــنايي ب
صدرالديني، دانشجوي رشته هنرهاي تجسـمي، بـه او   

ثريـا، مـادر سـيندخت، وقتـي او دوسـاله      . دل مي بندد
بوده، از شوهرش جدا مي شود و به آمريكـا مهـاجرت   
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سيندخت پـس از فـوت پـدرش بـا دوسـت و      .كند مي
همكلاسي اش فرح كه از شهرستان براي تحصـيل بـه   

فرهاد بنابه پيشـنهاد  .تهران آمده است، زندگي مي كند 
پــدر خــود كــه مــردي تاجرپيشــه و ســنتي اســت، از  
سيندخت مي خواهد كه براي آشنا شدن با خـانواده او  

كر يافتن مـادر  به خانه آنها برود، اما سيندخت كه در ف
خود است، پيشنهاد او را رد مي كند و ازدواج با فرهاد 
. را موكول به زماني مي كند كه مادرش را يافتـه باشـد  

به دنبال جروبحثي كه بين او و فرهاد پـيش مـي آيـد،    
  .رابطه شان قطع مي شود

فرهاد به دنبال اعتصاب غذاي دانشجويان به خاطر 
معلـق  (كنار مي گـذارد   نامناسب بودن غذا، دانشگاه را

او از خانواده سنتي خود هم جدا مي شود ). از تحصيل
يك سال و نـيم بعـد مـادر    .و به تنهايي زندگي مي كند

كنـد تـا او را از    فرهاد با تـلاش بسـيار او را پيـدا مـي    
ــد  ــاخبر كن ــدرش ب ــادر .بيمــاري و مــرگ نزديــك پ م

سيندخت هم وقتي از بحران روحـي دختـرش بـاخبر    
تهران مي آيد و مقدمات سفر دختـرش بـه    شود، به مي

  .آمريكا را فراهم مي اورد
زماني كه فرهاد به ديدار پدرش مي رود، پدر از او 
مي خواهد كه به خانواده برگردد و با تحقيقاتي كـه از  

داند كه سيندخت به آمريكـا رفتـه    پيش انجام داده، مي
است، و به فرهاد اختيـار مـي دهـد كـه بـا هـر كـس        

فرهاد بـه جسـتجوي سـيندخت    .د ازدواج كندخواه مي
رود و از فرح، دوست سيندخت مي شنود كه او بـه   مي

آمريكا رفته و با يكي از همكلاسي هاي خود در آنجـا  
  .ازدواج كرده است

هاي  كشاكش ها و بحران هاي روحي كه شخصيت
جوان رمان با آن درگير هستند، بازتاب جامعه دگرگون 

. اســت 1360اواخــر دهــه شــده ايــران در ســال هــاي 

هايي كه حوادث انقلاب و جنگ ايران و عـراق و   سال
هرچند اشاره صـريحي بـه آنهـا نشـده      –پيامدهاي ان 

به سرعت چهره جامعه و شكل روابط اجتماعي  -است
را دگرگون مي كننـد و معيارهـا و ارزش هـاي كـاملا     

بيشتر ايـن  .متفاوت، پيش روي افراد جامعه مي گذارند
خود را در زنـدگي جوانـان دانشـجوي رمـان     تغييرات 

  ).129: 1386ميرصادقي،(نشان مي دهد 
اغلب شخصيت هاي رمان به طبقه متوسط جامعـه  

هاي اجتماعي، روشنفكر و  تعلق دارند و از نظر گرايش
آنها معتقدند بـا عمـل   .در صدد تغيير وضع خود هستند

خود مي تواننـد اوضـاع زنـدگي شـان را تغييـر دهنـد       
خود را از زير سلطه پـدرش كـه يـك بـازاري      فرهاد.

سيندخت با تقـدير و مهـري كـه    .است بيرون مي كشد
او .اعتقاد دارد بر پيشاني اش زده اند، مبـارزه مـي كنـد   

كودكي مسؤوليت پدر و خانـه را بـر دوش داشـته و     از
علت فرار مادرش را قيد و بندهايي كه پدر و ديگـران  

خودش نيـز در صـدد    به او تحميل كرده اند، مي داند،
فرار و شكسـتن ايـن قيـد و بندهاسـت و سـعي دارد      

او  .هويت خود را به عنـوان يـك انسـان كشـف كنـد     
بـه همـين دليـل    .خواهد مطيع و هنجارپذير باشـد   نمي

همـين  .نمي تواند به رابطه خود بـا فرهـاد ادامـه دهـد    
شــود در كنــار مســائل دانشــجويي،  مســاله باعــث مــي

  .قابل توجه باشند هاي زن رمان هم شخصيت
هر ) ثريا، سيندخت و فرح(سه شخصيت زن رمان 

 .پذيرنـد  سه عصيانگرند و هنجارهاي اجتماعي را نمـي 
در كنار سيندخت كه در پي مبـارزه بـا گفتمـان غالـب     
است، فرح، دوست و همخانـه سـيندخت،هم دختـري    
است شهرستاني كه سعي مـي كنـد در جامعـه جديـد     

ش بدون اگـاهي او تصـميم   پدر.براي خود جايي بيابد
مي گيـرد كـه او را بـه عقـد و ازدواج يكـي از اقـوام       
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براي خانواده سـنتي فـرح ايـن نـوع      .دورشان درآورد
ازدواج عادي است، ولي فرح با نرفتن به مهمـاني كـه   
براي ازدواجش ترتيب داده اند، عصيان خـود را عليـه   
. پدرش اعلام مي كند و عواقب آن را نيـز مـي پـذيرد   

ا، مادر سيندخت پس از سفر به امريكا به سـختي و  ثري
او در آمريكـا  .از راه دست فروشي امرار معاش مي كند

به تدريج خياطي ياد مي گيرد و پيشـرفت مـي كنـد و    
او نمونـه زنـي   .اكنون مدير فروشگاهي در آمريكاسـت 

است كه با گذر از سنت ها و جامعه سنتي پا به غـرب  
  .مي گذارد و ترقي مي كند

يسنده در نيمه غايب شخصيت هايي را توصـيف  نو
كند كه دچار روزمرگي شده اند و به دنبـال معنـاي    مي

جستجوي آنها را مـي تـوان نشـان    .زندگي خود هستند
دهندة جستجوي نسلي دانست كه پـس از انقـلاب در   
پي يـافتن جايگـاه اجتمـاعي خـاص خـود در جامعـه       

  .جديد است
 

  ويران مي آيي
ديگري از حسين سناپور است كـه در  اين رمان اثر 

ايـن  .نشر چشمه آن را به منتشر كرده است 1382سال 
درمؤسسـه يلـدا و    1382رمان نامزد بهترين رمان سال 

  .بنياد گلشيري بود
روزبه دانشجوي جواني است كه بـا  : خلاصه رمان

فردوس، دختر جواني از خانواده اي فقير و عامي آشنا 
فتگي دختر نسبت به روزبـه  اين آشنايي به شي.مي شود

روزبه هرچند نسبت بـه مسـائل سياسـي و    .مي انجامد
صنفي دانشجويان بي اعتنا نيست، اما از آنجا كه تجربه 
تلخ پدر خود را كه در جواني مجذوب سياسـت بـوده   

پدرش از روشنفكران چپي بـوده كـه از اعمـال    (است 
پيش چشـم دارد،  ) سران سياسي خود سرخورده است

ــد خــود را از فعاليــت هــاي سياســي   تــلاش مــي كن

او در پي آن است كـه بـراي   .دانشجويان دور نگه دارد
ادامه تحصـيل بـه آمريكـا بـرود، امـا عشـق و علاقـه        
فردوس را نسبت به خود دست و پا گير مي داند و در 
صدد بر مي آيد بـه نحـوي او را از زنـدگي خـود دور     

گـذارد و  از اين رو، قرار ملاقاتي با فـردوس مـي   .كند 
در عين حال، پنهاني پدر فردوس را از اين قرار بـاخبر  
مي كند تا پدر با آمدن بر سر قرار و ديدن آنها بـا هـم   

  .مانع رفت و آمدهاي فردوس شود
درست در همان روز، دوستان روزبه كه به سـختي  
درگير فعاليت هاي سياسي هستند، ماموريت جابه جـا  

فردوس مي دهند كه كردن اسناد و مدارك مهمي را به 
براي جلب توجه روزبه به كارهـاي سياسـي رو آورده   
است و تصادفا چند لحظه پيش از ملاقـات بـا روزبـه    

روزبه كـه شـاهد دسـتگيري اوسـت،     .دستگير مي شود
خود را مقصر مي داند و در ناراحتي و عذاب وجداني 
كه دارد، فرصت ادامه تحصيل در آمريكـا را از دسـت   

يكـي دو مـاه بعـد آزاد مـي شـود،      فـردوس  . مي دهد
دو سـال بعـد   .ازدواج مي كند و به شهرسـتان مـي رود  
در همين روزها .طلاق مي گيرد  و به تهران برمي گردد

بر حسب تصادف و به واسطه دوسـت مشـترك آن دو   
يكديگر را ملاقات مي كنند و آنچه را در اين دو سـال  

بـراي   هاي ديگري سـاخته،  بر آنها گذشته و از آنها آدم
  . هم بازگو مي كنند

شمسي و مكـان آن دانشـگاه    70زمان داستان دهه 
در اين رمان بـا گوشـه اي از   .تهران و اطراف آن است

زندگي دانشجويان و جنـب و جـوش هـاي صـنفي و     
ــا در ســال هــاي اواســط دهــه   آشــنا  70سياســي آنه

در فضاي آن سال ها هم جـوان دانشـجويي    .شويم مي
ز سياسـت و عـوارض آن دور   كه سعي دارد خـود را ا 

نگه دارد و آينده اي دلخواه و مرفه براي خود بسازد و 
هم دختر بي تجربه اي كه كوچكترين آگاهي و دركـي  
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ــا حكومــت و   ــدارد، ناخواســته ب از مســائل سياســي ن
ايـن رويـارويي   .رو و درگيـر مـي شـوند    سياست روبه

دختر را به پختگي و تعادل روحي مي رساند و پسر را 
مه روشن بيني و آگاهي هايي كه دارد، بـه بحـران   با ه

روحي و انزوا مي كشاند تا از بلند پـروازي هـايي كـه    
 -227: 1386مير صـادقي،   (براي آينده دارد، رها كند 

دو شخصيت اصلي، فردوس و روزبه، هر كـدام  ). 228
به نوعي از حركت هاي سياسي دانشجويي سـرخورده  

بيند اين حركـت   ميفردوس به اين علت كه .مي شوند
ها نه تنها حاصلي در بر ندارد، بلكه افراد فعال آن با او 
برخوردي شي انگارانه كرده اند و تنهـا بـراي پيشـبرد    

روزبه هـم بـه علـت    .مقاصد خود از او بهره گرفته اند 
تجربه شكست سياسي پدر و ترديد داشتن در صـحت  

ي اين جريان ها به مرور از اين گونـه فعاليـت هـا دور   
  .مي كند

 
 شاه كليد

او از .اين رمان نوشته جعفر مدرس صـادقي اسـت   
نويسندگان پركار سال هـاي پـس از انقـلاب اسـت و     

به طور مشترك برنـده   1381رمان شاه كليد او در سال 
  .جايزه ادبي يلدا شده است

راوي داسـتان از دوران نوجـواني بـا    : خلاصه رمان
از بـه قتـل   پـس  .فردي به نام ميرمحمد دوسـت بـوده   

بازداشـت مـي شـود تـا     )ميرمحمـد (رسيدن ايـن فـرد   
ــه دســت   ــولش ب ــاره دوســت مقت اطلاعــاتي از او درب

راوي داستان خود يك مامور اسـت و در قالـب   .آورند
ــازگو      ــد ب ــا ميرمحم ــاطراتش را ب ــل، خ ــزارش قت گ

هــاي تحصــيل در  راوي و ميرمحمــد از ســال.كنــد مــي
تان دبيرستان با هـم همكلاسـي و هـم محلـي و دوس ـ    

هاي نزديـك بـه انقـلاب     آنها در سال. اند صميمي بوده

مدتي يكديگر را نمي بينند تا اينكه در بحبوحه انقلاب 
راوي داستان كه در دانشگاه تهران بـه دسـت فروشـي    
كتاب مشغول بوده است، به طور اتفاقي مير محمـد را  

هاي تند سياسـي پيـدا    مير محمد اكنون گرايش.مي بيند
در همــين ايــام در .ل سياســي اســتكــرده و يــك فعــا

دانشگاه تهران راوي داستان با دختـري بـه نـام شـادي     
هاي تند چپ دارد و به دست  آشنا مي شود كه گرايش

فروشي كتاب ها و جزوات مربوط بـه همـين گـرايش    
بـا فاصـله گـرفتن از روزهـاي     .سياسي مشـغول اسـت  

مشـغول  )راوي، مير محمد و شادي(انقلاب هر سه نفر 
روزمره شان شده و دوستي عميقتري باهم پيدا زندگي 
در همين ايام راوي داستان با فـردي بـه نـام    . مي كنند

احمد آشـنا مـي شـود و او را مـراد خـود و صـاحب       
كرامت مي داند و وابستگي زيادي به او پيدا مي كند و 
بعدها معلوم مي شود كه احمد يـك مـامور اطلاعـاتي    

براي جذب راوي به است و دوستي او با راوي داستان 
محمد و  عنوان يك مامور و كسب اطلاعات دربارة مير

در پايـان داسـتان ميـر    . دوستش خسرو و شادي است
محمد و دوستش خسرو با همكـاري راوي دسـتگير و   

شادي هـم دسـتگير شـده و در    .پنهاني كشته مي شوند
  .زندان  اعدام مي شود

ي زمان داستان دهه هفتاد و با اشـاره بـه سـال هـا    
شخصيت اصلي كـه راوي داسـتان   .اوايل انقلاب است

است، در ابتدا فردي بيكار و وابسته به قشـر تهيدسـت   
پدرش دستفروش بوده و خود او هـم در  .جامعه است 

اوايل انقلاب مدتي به دستفروشـي كتـاب در دانشـگاه    
بعدها او ساعت فروش مي شود و در . پردازد تهران مي

  .شود ديل ميانتها به يك مامور مخفي تب
به طور كلي، ظرايـف شـكلي و مضـموني مـتن را     
. گروه هاي روشنفكر و نخبگـان بهتـر درك مـي كننـد    



 عل

  
 119/  1376- 84بررسي جايگاه رمان در شناخت گفتمان سياسي در ايران پس از انقلاب مطالعه موردي

 

راوي منكوب قدرت حاكم است و به دسـتگاه قـدرت   
او . حاكم مي پيوندد تا او هم بخشـي از قـدرت باشـد   

هميشه به دنبال يك فرد غايب است تا او را در زندگي 
تن يـك مـراد و راهنمـاي    نيـاز بـه داش ـ  .راهنمايي كند

هاي مختلف رمـان ديـد،    قدرتمند را مي توان در بخش
وارد چـالش بـا   ) ميرمحمـد (اما شخصيت اصلي ديگر 

. مناسبات قدرت مي شود و منتقد وضع موجود اسـت 
تقابـل ايـن دو   . عصيان او منجر به مـرگش مـي شـود   

شخصيت به نوعي نقـدي بـر گفتمـان غالـب اسـت و      
قدرت با اين دو نفر كه هركـدام  نشان مي دهد كه نهاد 

تعلق جداگانـه ايـدئولوژيك دارنـد، چگونـه برخـورد      
شادي نيـز وارد چـالش   ). 95: 1386گودرزي، .(كند مي

با گفتمان غالـب و هنجارهـاي اجتمـاعي مـي شـود و      
حتي بدون توجه به جنسيت خود، به كارهـايي دسـت   

او .مي زند كه در گفتمان غالب مردانه تعريف شده اند 
او بـه  .تي ظاهر خود را به شكل مـردان در مـي آورد  ح

نوعي نشـان دهنـده عصـيان زن در برابـر هنجارهـاي      
ــت  ــاعي اس ــاع از   .اجتم ــراي دف ــت ب ــف اس او موظ

ايدئولوژي خود جنسيت خود را نفي كند و با كسـوتي  
  .مردانه وارد عمل سياسي و اجتماعي شود

 
  كنم ها را من خاموش مي چراغ

 1380پيرزاد است و در سـال  اين رمان نوشته زويا 
اين كتاب تـا كنـون   . نشر مركز آن را منتشر كرده است

جـايزه  . چند جايزه معتبر ادبي را در ايران برنده اسـت 
، جـايزه بهتـرين رمـان سـال بنيـاد      )1380( ادبي يلـدا 

گلشيري و جايزه كتـاب سـال، از جملـه ايـن جـوايز      
  .است

ن، مردي داستان با ورود اميل سيمونيا: خلاصه رمان
ساله و دخترش اميلي و مادر پيرش در سـال   40تقريبا 

شخصـيت اصـلي   .به آبادان آغاز مي شود 40هاي دهه 

ساله  15او يك پسر .ساله است 38رمان، كلاريس،زني 
همسرش آرتـوش  .ساله دارد 8 -7و دو دختر دوقلوي 

خـانوده سـيمونيان در   .هم در شركت نفت كار مي كند
سكونت كلاريس و خـانواده   ساختمان روبرويي، محل

باب رابطه دو خانواده با دوستي . اش، ساكن مي شوند
آرتـوش تمـايلي بـه    .اميلي و دوقلوها گشوده مي شود

رفت و آمد با خانواده سيمونيان ندارد، امـا علـي رغـم    
. ميل خود دعوت مهماني اميل سيمونيان را مـي پـذيرد  

ل را در اين مهماني كلاريس حضور مستبدانه مادر امي ـ
 .كنـد  در زندگي اميل و اميلي بـه خـوبي احسـاس مـي    

كلاريس به مرور جذب رفتار محبت آميز و شخصـيت  
دقيق و حساس اميـل مـي شـود و او را بـا شـوهرش      
مقايسه مي كند و نسبت به بي توجهي هاي شـوهرش  

رفت و آمد بين دو خانواده بيشـتر  .حساس تر مي شود
رونـد داسـتان   مي شود و ابراز محبـت هـاي اميـل در    

ايـن  .باعث ايجاد نوعي رابطه عاطفي بين آنها مي شـود 
همدلي ها منجر به سوء تفاهم از طرف كلاريس شـده  
و او در ايــن رابطــه بــه خودكــاوي پرداختــه، آشــكارا 

، ملـخ  داستاندر جريان  .خود را حس مي كند» تنهايي«
ها به شهر حمله مي كنند و كلاريس را به اين فكـر وا  

ه اين حمله هشداري است براي احساسـات  مي دارد ك
خانواده .نامشروعي كه در اين مدت دچارش بوده است

سيمونيان هم بـي خبـر بـه شـهر ديگـري نفـل مكـان        
ــي ــد م ــا پشــيماني از احساســات  .كنن كلاريــس هــم ب

اش، بار ديگر تمام توجه خـود را معطـوف بـه     گذشته
  .خانواده اش مي كند

الـب رئاليسـمي   پيرزاد با طرح مشكلات زنـان در ق 
اجتماعي، سعي در پرداختن بـه دغدغـه هـاي خـاص     

ــاله   ــاره مس ــود درب ــودن« خ ــتان . دارد» زن ب زن داس
احساس مي كند كه بـراي ديگـران، مخصوصـا مـادر،     
 .شوهر و فرزندانش بيش از حد فداكاري كـرده اسـت  
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آنچه در اين اثر پيرزاد بيشتر به چشم مي خـورد، ايـن   
نـه اي در مسـؤوليت و   موضوع است كـه زنـان بـه گو   

دنياي خانوادگي خود غرق مي شوند كه زماني متوجـه  
مي شوند كه هيچ هويت اجتماعي جداگانـه و خاصـي   

يك زن براي اينكه شـناخته شـود و   . در جامعه ندارند
بتواند جايگاه خود را به عنـوان زن در جامعـه تثبيـت    
ــا عنــاويني مثــل مــادر، همســر و دختــر   كنــد، بايــد ب

ر كه در بيشتر و نزديك بـه همـه مـوارد    شخصيتي ديگ
يــك مــرد اســت، مــورد خطــاب واقــع شــود و ارزش 
اجتماعي او هم مديون شغل پدر يـا همسـر اسـت تـا     

البته، خود زنان هم در بـه وجـود   . ارزش ذاتي خود او
آمدن اين نوع نگرش نسبت به زن چندان بـي تقصـير   

گرايش آنها بـه ازدواج و مـادر شـدن گـاهي     .نبوده اند
نچنان وجودشان را تسخير مي كند كه وجود خـود را  آ

به عنوان يك انسان مستقل ناديده مي گيرند و خـود را  
  .صرفا در چارچوب مادر يا همسر محدود مي كنند

 
  پرنده من 

بود كه در سـال   فريبا وفيپرنده من، نخستين رمان 
منتشر شد و بسيار مورد اسـتقبال منتقـدان قـرار     1381
اين كتـاب برنـده جـايزه بهتـرين رمـان سـال       . گرفت
و  جايزه هوشنگ گلشـيري ، جايزه سومين دوره 1381

شـده اسـت و از    جايزه ادبـي يلـدا  جايزه دومين دوره 
و جايزه ادبـي اصـفهان    جايزه ادبي مهرگانسوي بنياد 

  .مورد تقدير واقع شده است
زن و شــوهري پــس از ســال هــا : خلاصــه رمــان

با وجود كوچك .مستاجري آپارتمان كوچكي مي خرند
و سطح نـازل فرهنـگ   ) متر 50حدود (بودن آپارتمان 

همسايه ها و شلوغ بودن محله كه با محلـه چينـي هـا    
ت مقايسه مي شـود، زن از احسـاس مالـك بـودن لـذ     

برد و سعي مي كند خانه و زنـدگي اش را دوسـت    مي
داشته باشد و از ايـن حـريم كوچـك خـود در مقابـل      
همسايگان و اقوام محافظت كند، اما آنچه او را تهديـد  
مي كند، نه از جانب ديگـران، بلكـه از جانـب شـوهر     

شوهرش مي خواهد خانه را بر خلاف ميـل زن  .اوست
مهاجرت به كانادا  بفروشد و پول آن را صرف مقدمات

مرد آينده خود و خانواده اش را در گرو مهـاجرت  .كند
مي بيند، اما زن بـه آنچـه دارد، راضـي اسـت و مايـل      
نيست وضعيتش تغيير كند، چون فكـر مـي كنـد تـا او     
بتواند خودش را با موقعيت جديد تطبيق دهد، عمرش 

در خلال داستان، زن خاطراتي از دوران .سر آمده است
خود و خواهرانش و مشكلات مـادرو پـدرش   كودكي 

نقل مي كند و بيشتر خاطرات او مربوط به نارضايتي و 
در . ناراحتي مادرش پس از ازدواج مجدد پدرش است

آورد، امـا در   پايان داستان مرد براي خانه مشـتري مـي  
ظاهر مشتري به خاطر سرو صداي همسايه ها از خريد 

ودش ميـدان  زن هم به قول خ ـ.خانه منصرف مي شود
جنگ را با سكوت ترك مي كند و بـراي قـدم زدن از   

  .خانه خارج مي شود
زمــان داســتان دهــه هفتــاد شمســي و در يكــي از  

هـــاي شـــلوغ و پـــر ســـرو صـــداي تهـــران  محلـــه
شخصيت هاي داستان به لايه هاي پـاييني طبقـه   .است

متوسط تعلق دارنـد و توصـيف محـل زنـدگي شـان،      
ــدگي همــين ط  ــه را نشــان ويژگــي هــاي محــل زن بق

اتفاقات رمان بيشتر حول محور مشـكلات زن  .دهد مي
داستان مي گردد و در كنار آن به بچه ها و شـوهر هـم   

قصه داستان تنشي خـانوادگي را پـيش   . اشاره مي شود
تنشي كه ناشي از آرامش طلبي زن خـانواده و  .برد؛  مي

تكــاپوي مــرد خــانواده بــراي تغييــر اوضــاع زنــدگي  
اپو برخاسـته از وضـعيت فرهنگـي و    اين تك ـ. آنهاست
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اجتماعي تازه است ودر واقـع كشـمكش داسـتان زاده    
برهه تـاريخي خاصـي اسـت كـه حضـور ايـدئولوژي       

  .اقتصادي مصرفي از شاخص هاي آن است
متن به طـور كلـي بـه مشـكلات زنـان و جايگـاه       
فرودست آنها در جامعه اشاره كرده است و بـه نـوعي   

وقعيت اقتصادي و اجتماعي ركود و سستي آنها را به م
البتـه، زنـان داسـتان رفتـار     .شان وابسته دانسـته اسـت  

شخصيت اصلي داستان گفتمـان غالـب   .يكساني ندارند
درباره زنان را پذيرفته، ولـي يكـي از خـواهران او بـه     
بهانه زن باره بودن پدر، به اين روابط عصيان مـي كنـد   

ــد  ــي كن ــا    .و ازدواج نم ــاني ب ــرش پنه ــواهر ديگ خ
كند  ستگاري كه او را به آمريكا مي برد، ازدواج ميخوا

و چندماه بعد هم از او جداشده و زنـدگي مسـتقلي را   
مادر خانواده به علت زن باره .در آمريكا شروع مي كند

بودن پدر خانواده، مشكلات روحي فراواني پيدا كـرده  
است، در حالي كه خواهرش گفتمـان غالـب در مـورد    

تـوان   ايان داستان باز است و نمـي پ. زنان را نمي پذيرد
كشـمكش هـا همچنـان    . نتيجه مشخصي از آن گرفت

باقي مـي مانـد و خواننـده را وارد حـوزه نقـد وضـع       
  .موجود و تلاش براي دگرگون كردن آن مي كند

  
  نقد اجتماعي رمان ها

بر اساس نظريه گلدمن، اثر ادبي دو كاركرد مهم در 
طرف آن اثـر بـه    از يك: زندگي اجتماعي ايفا مي كند

گروه اجتماعي كمك مي كند تا خود آگاهي به دسـت  
آورند و تمايلات خاص فكري خودشـان را بفهمنـد و   
از طرف ديگر، اعضاي گروه را با ارائه يك مدل خيالي 
از گروه ارضا مي كند؛ موقعيتي كـه بـه عنـوان جبـران     
تنش هاي متعدد گروه بـا واقعيـت، كـه مـانع رسـيدن      

. و آرزوهايش مي شود عمل مـي كنـد   گروه به اهداف
بــه نظــر گلــدمن، گــروه هــاي اجتمــاعي جهــان بينــي 

ناخودآگاهي دارند، در حالي كه فرد خاصي كه متعلـق  
به اين گروه هاست، قادر است در روندي آگاهانـه آن  

اين فرد هم جهـان بينـي گـروه را    .جهان بيني را بسازد
جهت  برايش آشكار مي كند و هم آن جهان بيني را در

البتـه، گلـدمن   . منافع و آرزوهاي گروه تشريح مي كند
اين وظيفه را نه بـراي همـه افـراد، بلكـه بـراي افـراد       
معدودي كه آنها را افـراد اسـتثنايي مـي نامـد، محـول      

به نظر مي رسد يكي از اين افـراد نويسـندگان    .كند مي
  .رمان باشند

شـاه  «و » نيمه غايب«، »ويران مي آيي«در سه رمان 
شخصيت هاي اصلي دانشجو و متعلق بـه طبقـه   » كليد

ي متوسط جديد هستند ونويسنده جهـان بينـي؛ يعنـي    
پس از جنگ و در .آمال و آرزوهاي آنها را مدنظر دارد

جنبش دانشجويي در  1376تا  1368هاي  محدوده سال
رخوت و ركود به سـر مـي بـرد و در برابـر سياسـت      

فـداري از  رسمي توسعه اقتصـادي دولـت، موضـع طر   
 1370در اواســط دهــه .را برگزيــد»عــدالت اجتمــاعي«

ــا شــدت و ضــعف   ــد ب دانشــجويان ســعي مــي كردن
هاي متفاوت و نسبتا مسـتقلي از دولـت در پـيش     رويه

و با انتخابـات دوم خـرداد بـه     1376بگيرند و در سال 
شكل چشمگيري از حالت ركود و رخوت خارج شده 

افـزايش تعـداد    در ايجاد ايـن شـرايط  بايـد بـه    .بودند
  .دانشجويان و مراكز آموزش عالي هم اشاره كرد

در جوامع مـدرن  «:گويد  هانتينگتون در اين باره مي
دانشجويان معمولا فعالترين و مهمترين نيروي سياسـي  

مخالفـت دانشـجويان   . دهند طبقه متوسط را تشكيل مي
با حكومت، شديدترين نشانه مخالفـت طبقـه متوسـط    

ها از  اين نوع مخالفت. تي پايدار استاست، زيرا مخالف
كاستي هاي مادي سرچشمه نمي گيرد، بلكه بيشـتر از  
عدم امنيت رواني، از خـود بيگـانگي و احسـاس گنـاه     

طبقـه   .شخصي و احساس نياز به هويت مايه مي گيرد
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متوســط شــهري شــان ملــي، پيشــرفت هــدف ملــي و 
ــه را     ــر جامع ــازي سراس ــاركت در بازس ــت مش فرص

اين هدف ها را معمولا هيچ حكـومتي  . ستخواستار ا
به همين جهت، اين . نمي تواند به راستي برآورده سازد

عناصر طبقه متوسط را تمـي تـوان بـا اصـلاحات آرام     
ــانتينگتون، (».كــــرد دانشــــجويان و ) 528: 1369هــ

روشنفكران جامعه با مشاهده تفاوت عميق جامعه خود 
و شرمسـار  با جوامع پيشـرفته از جامعـه خـود بيگانـه     

شوند و پيوسته در آرزوي بازسـازي كامـل جامعـه     مي
خــود و جــاي گــرفتن در صــف كشــورهاي پيشــرفته 

چون دانشجويان هنوز وارد مناسبات توليدي و . هستند
طبقاتي نشده اند و از سه منبع قدرت، ثروت و منزلت 
تقريبا دور هستند، احساس محروميـت نسـبي موجـب    

و خواهـان تغييـر و   مي شود كه معمـولا قشـر دانشـج   
تحول باشـند و تفكـر محافظـه كـاري كمتـر در ميـان       

علاوه بر اين، چون قشر . دانشجويان جايي داشته باشد
دانشجو در سنين جـواني هسـتند و بـا واقعيـت هـاي      
ملموس زندگي كمتر در ارتباطند، آرمان گرايي آنها بـر  

بـه علـت اشـتغال بـه     .واقع گراييشان پيشي مـي گيـرد  
ا هميشـه ضـريبي از انديشـه و آگـاهي را     تحصيل، آنه

دانشـجويان جزيـي از   .دارند وعملگراي محض نيستند
جنبش روشـنفكري و حدفاصـل ميـان روشـنفكران و     
توده مردم هستند، ولي بر خـلاف روشـنفكران كـه در    
نوعي انزواي اجتماعي به سر مي برند و ارتباطشان بـا  
توده مردم كمتر است،حامل ويژگـي هـاي گروهـي و    

  .بقاتي يا جنبش هاي غير روشنفكري هستندط
اين رمان ها در زماني منتشر شد كه حال و هـواي  
خاصي بر جامعـه حـاكم بـود و در پـي تغييـر فضـاي       

در  1376سياسي كشور پـس از انتخابـات دوم خـرداد    
عرصه ادبيات و فرهنـگ هـم فضـاي جديـدي شـكل      

گرفت و رمان ها و داستان هاي كوتاهي كه پيش از آن 
تر مجال نشر مي يافتند، به بازار نشـر و كتـابخواني   كم

براي مثال، در مورد رمان نيمه غايب با توجه .راه يافتند
به زمان نگارش رمـان كـه درصـفحه پايـاني آن آمـده      

اگر نتوان تولد رمان را به فضاي سياسـي  ) 1377(است
و اجتمــاعي پــيش آمــده پــس از دوم خــرداد مــرتبط  

قبوليـت آن را در ميـان   دانست، دست كم مـي تـوان م  
مندان به رمان به خاطر گفتمان جديـدي دانسـت    علاقه

  . كه در جامعه شكل گرفته بود
هايي كه شخصيت هاي داسـتان، دانشـجو    در رمان

هستند، غالبا گـرايش هـاي سياسـي،  بخـش جـدايي      
ايـن  . ناپذيري از شخصـيت هـا بـه شـمار مـي رونـد      

  : ها در دو مسير جداگانه مي روند گرايش
تاييد حركت هاي سياسـي و دانشـجويي و    –الف 

اين كه لازمه دانشجو بودن شركت در اعتـراض هـاي   
  .سياسي است

ــه    -ب ــن ك ــاي دانشــجويي و اي ــي حركــت ه نف
اعتراض هاي سياسي دانشجويان امـري مـوقتي و بـي    
ثمر است و جز ايجاد مانع براي پيشرفت شخصيت ها 

  ).100 -99: 1386گودرزي، (حاصلي در بر ندارد 
در مورد اول به طور معمول بـه خـود دانشـجويان    
پرداختــه مــي شــود و عامــل اصــلي حركــت، انديشــه 
خودآگاهانه شخصيت هاست و در مـورد دوم معمـولا   
ــايتي      ــي كف ــي و ب ــاي سياس ــان ه ــتي  جري ــه كاس ب
گردانندگان آنها اشاره مي شود و اينكه اقتدارگرايي اين 

. ادن دانشـجويان افراد، عاملي است براي بازيچه قرار د
هر سه رمان  به نوع دوم تعلق دارد؛ يعني چنين به نظر 

ــد گفتمــان موجــود از   مــي ــه نويســنده در نق رســد ك
شخصيت هاي دانشجو و فعاليت هـاي دانشـجويي در   

به اين ترتيب، رمان فارسي .اثر خود استفاده كرده است
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در اين دوره نيز همچنان به انعكاس مسائل اجتماعي و 
وجـه انتقـادي   . وي راه حـل مشـغول اسـت   نيز جستج

ــن      ــوه اي ــرين وج ــده ت ــي از عم ــي يك ــان فارس رم
اين بـه نويسـنده و جايگـاه او در جامعـه      .هاست رمان

مثــل اينكــه نويســنده .ايرانــي نيــز مربــوط مــي شــود 
سخنگوي جامعه خود است و بايد همواره خواسته ها، 
آرمان ها و آرزوهاي جامعه را در اثر خويش مـنعكس  

ين مساله به نوعي تاييد نظريه لوسـين گلـدمن در   ا.كند
باب آفرينش هاي ادبي است كه معتقد بـود خـالق اثـر    
ادبي و هنري، مردم و گروه هـاي اجتمـاعي هسـتند و    
نويسنده فقط شكل هنري به بينش گروه هاي طبقـاتي  

  .و مردم مي دهد
چـراغ هـا را مـن    «در نقد جامعه شناختي دو رمان 

بايد گفت در اين رمان » رنده منپ«و » خاموش مي كنم
ها هم مانند سه رمان قبل وجـه انتقـادي رمـان بيشـتر     

ــا درك كامــل مســائل و  .اســت ، نويســنده زن رمــان ب
مشكلات زنان با ديد انتقادي به وضع موجود نگاه مي 
كنـــد و خواهـــان تغييـــر نگـــرش و وضـــع فعلـــي  

 ن اين دو رمان هم جهان بيني زنـان نويسندگان ز.است
. مخصوصا زنان طبقه ي متوسط را مدنظر دارندايراني 

زنان بسياري در ايـن دوره بـه نويسـندگي روي آورده    
اند بدون اينكـه مشـغله ذهنـي آنهـا آفـرينش ادبيـات       

آنها نيز مانند ساير داستان نويسان، .فمينيستي بوده باشد
چه مرد و چه زن، بـه مسـائل انسـان و مناسـباتش در     

  .درون جامعه مي پردازند
ي از نكات برجسته رمان نويسي در دهـه هفتـاد   يك

زنـان  . مي توان به حضور نويسـندگان زن اشـاره كـرد   
ايراني به ويژه در سال هاي پس از انقـلاب بـه عنـوان    

فرهنگـي   –انسان هايي قرار گرفته بر گسـل تـاريخي   
پديد آمده بر اثر جا به جايي دو نظام و تبعات انقـلاب  

زنان به شناختي تـازه  . دو جنگ، قلم به دست گرفته ان

از موقعيت خود رسيده بودند و براي مقابلـه بـا آنچـه    
آنها را به پشت پرده ي انزوا مـي رانـد، بـا حساسـيتي     

ان به زنـدگي امـروز   ذهن گرايانه و كمتر متكي بر هيج
بــه طــور خــاص در دوره اصــلاحات . مــي پرداختنــد

شرايط براي گسترش تلاش هاي همه جانبـه ي زنـان   
ه هاي مختلف سياسي، اجتمـاعي و اقتصـادي   در حوز

تلاش براي تحقق و تقويـت جامعـه مـدني    .مهياتر شد
براي زنان هم موقعيت مناسـبي بـراي طـرح مسـائل و     

نويسـندگان  . نيازها و مشكلات خاص زنان فراهم كرد
  . زن هم در آثار خود اين مسائل مورد توجه قرار دادند

ــان    ــين رم ــار اول ــارش و انتش ــاز نگ توســط از آغ
شمسـي دو گونـه    70نويسندگان زن تا اواسط دهه ي 

گـروه اول شـامل رمـان هـاي     .رمان شكل گرفته است
نخبه پسند اسـت كـه تحـت تـاثير مسـائل سياسـي و       
اجتماعي جامعه مثل جنـگ و انقـلاب بـه نگـارش در     

هـاي عامـه پسـند هسـتند كـه       گروه دوم رمان.آمده اند
نمونـه هـاي   صرفا به مسائل عاشـقانه مـي پردازنـد و    

بـه   70اما از اواسط دهه ي.فراواني براي آن وجود دارد
بعد زنان تجربه جديدي را در رمانها آغاز كـرده انـد و   

در خـلال ايـن گفتگـوي    .اسـت » گفتگوي درونـي «آن 
دروني آنها بيش از هر چيز دغدغه هاي دروني شان را 
روايت و برجسته مي كنند و ذهن خواننده را به سـوي  

زن . خودشان مهم اسـت سـوق مـي دهنـد    آنچه براي 
ديروز در پس نقش ها استحاله شده است و رخـدادها  
هستند كه برايش تعيين مـي كننـد كـه چگونـه سـخن      
بگويد ولي در رمان هاي متاخر راوي خود را به شـيوه  

  ).56:  1389پرستش،  (اي جدي روايت مي كند 
در ايـن  . اين دو رمان هم در اين گروه جا مي گيرد

در تصوير اوليه . رمان دو تصوير از زنان وجود دارددو 
آنها موجـوداتي درون گـرا، منفعـل، احساسـاتي، آرام،     
ساكت، باگذشت، سازگار و فداكار  و مطيـع همسـر و   
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آنان زنـاني از طبقـه ي متوسـط انـد و     .فرزندان هستند
ندارنــد و خــود آنهــا متعلــق بــه » خــود«چيــزي از آن 

واند شـوهر، فرزنـد يـا    ديگري كه مي ت.است» ديگري«
در همه جا سايه سنگين ديگـري احسـاس   . مادر باشد

مي شود كه همـه چيـز بايـد مطـابق ميـل و علاقـه و       
از اواسـط داسـتان تصـوير زنـان     .خواسته هاي او باشد

شـود و بـا تلنگـري شيشـه      وارد مرحله ي جديدي مي
باورهاي دروني شده شـان كـه مبتنـي بـر نقـش هـاي       

آنها به موجـوداتي پرسشـگر   . جنسيتي است مي شكند
وضعيت موجود خود را مورد ترديـد  .تبديل مي شوند 

و سوال قرار مي دهند و عرصه كنش هاي انساني شان 
آنها در دوراهـي بـين   .با خودآگاهي پيوند خورده است

ــراي خــروج از ايــن   توجــه بــه خــود و ديگــري  و ب
وضعيت، قراردادهاي موجود را با شيوه هاي نو درهـم  

» فرديـت «از اين به بعد به خاطر شكل گيري .يزندآم مي
ــد  » خــود«و  ــاتي جدي در وجودشــان، خواســتار مطالب

  .هستند
بــه طــور كلــي بخشــي از جــذابيت داســتان هــاي 
نويسندگان زن اين دوره در اين است كه دنيـاي زنـان   

در داستان هـاي مـا   .ناشناخته تر از دنياي مردان است 
انه نگريسته مي شود و اغلب از ديد مردانه به مسائل زن

زن چهره ي مستقل خود را كمتر به نمايش مي گـذارد  
تلاش براي كشف فرديت و هويت خود به عنوان يك .

زن، جاي چشـمگيري در ادبيـات زنـان در ايـن دوره     
ادبياتي كه از ذهني زنانه به جهان مي نگـرد و  . يابد مي

با تاكيد بر نقش زنان و درونيات آنها نوشته مـي شـود   
صويري متفـاوت از تصـوير زن در آثـار نويسـندگان     ت

زنان كه با سوال هاي تازه اي روير . كند مرد، ترسيم مي
. انـد  و شده اند به مقابله بـا انـزواي تـاريخي پرداختـه    

نويسندگان زن را مي توان زبان حال زناني دانست كـه  

در مرحله اي از تحـول اجتمـاعي بـه دركـي ديگـر و      
موقعيتشان در جامعه رسيده اند  شناختي تازه از خود و

  )1119: 1377ميرعابديني، .(
مطرح شدن داستان هـاي نويسـندگان زن بـه ايـن     
دليل هم هست كه بسياري از خوانندگان رمـان، زنـان   
طبقه ي متوسط اند كه اوضاع زمانـه فراغتـي بـيش از    
پيش برايشـان فـراهم آورده و آنـان را بـه خواننـدگان      

و مخاطبان جدي نويسندگان پروپا قرص رمان فارسي 
رويكـرد بـه رمـان خـواني، زنـان      . مبدل ساخته اسـت 

ــه اســت  ــه نوشــتن برانگيخت پــس هــم . بســياري را ب
زناني  .نويسندگان زن مطرح اند و هم زنان رمان خوان

كه طي حوادث انقلاب و پس از آن از چارچوب خانه 
و سنت بيرون آمدند و در اجتمـاع هـويتي تـازه يافتـه     

محدوديت ها را با ترديد در باورهاي پذيرفتـه   آنها.اند
شده درباره ي زنان پاسخ مـي دهنـد و بـا خوانـدن و     
نوشتن رمان هاي حديث نفـس گونـه، در پـي كسـب     

مـي تـوان از رمـان هـاي هـر      . نوعي رهايي دروني اند
دوره به عنوان منبعـي جامعـه شـناختي بـراي بررسـي      

آن در  تحولات سياسي و اجتماعي آن دوره و بازتـاب 
رمان سياسي  5اين مطلب در مورد .جامعه استفاده كرد

و اجتماعي انتخاب شده در ايـن پـژوهش نيـز صـادق     
ايــن رمــان هــا بــه زنــان و جوانــان دانشــجو و .اســت

تحصيلكرده به عنوان دو قشر از طبقه ي متوسط جديد 
انـد ونويسـنده رمـان بـه عنـوان نماينـده ايـن         پرداخته
لات آن ها و به عبارت ديگـر  ها به مسائل و مشك گروه

  .جهان بيني آنها توجه كرده است
  

  جمع بندي
ــي و     ــي ادب ــه شناس ــرد جامع ــه رويك ــه ب ــا توج ب
ســاختارگرايي تكــويني گلــدمن بــراي بررســي نحــوه 



 عل
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هــاي  بازتــاب تحــولات اجتمــاعي ايــن دوره در رمــان
اجتماعي اين دوره بايد ساختار سياسي و اجتماعي اين 

تحولات سياسـي و اجتمـاعي در   دوره كه تعيين كننده 
جامعه و عامل تاثيرگذار بر گروه ها و طبقات مختلـف  
. جامعه در اين دوره بودند مورد توجه قرار مي گرفـت 

تحــولاتي مثــل تغييــر در تركيــب جمعيتــي كشــور و  
افزايش بي سابقه نسل جـوان، گسـترش شهرنشـيني و    
شهرگرايي، گسترش و ارتقاء كمي و كيفـي فرهنـگ و   

نهادهاي آموزشي و دانشگاه هـا و افـزايش بـي    توسعه 
سابقه جمعيت دانشجويي كشور، تحـولات سـاختاري   
در نظام طبقات اجتماعي و اقتصـادي، بـروز تحـولات    
گسترده تكنولوژيك و تحولات عميـق سياسـي و بـين    
المللي، تحول در فرآيندهاي ارتباطات و پايان جريـان  

بگـان  تك سويه اطلاع رساني، ظهـور نسـل جديـد نخ   
سياسي و افزايش آگاهي هاي سياسي و در نتيجه همـه  
ايــن تحــولات دگرگــوني در ارزش هــا و هنجارهــاي 
اجتماعي و طرح نظام هاي ارزشي جديد در اين دوره 

همين امر مطالبات جديد را . از نكات قابل توجه است
بــه ســاختار سياســي و اجتمــاعي و فرهنگــي تحميــل 

اين شرايط و با توجه گفتمان اصلاح طلبي در . كرد مي
به اين مطالبـات جديـد در عرصـه ي سياسـي كشـور      
حاضر شد و مفـاهيمي مثـل توجـه بـه مـردم و مـردم       
سالاري ديني، اصلاحات، توسـعه ي سياسـي، جامعـه    
مدني، تاكيد بر اجماع و وفاق درباره قـانون اساسـي و   

اين برنامه . آزادي را در راس برنامه هاي خود قرار داد
ــا معطــوف  ــهري،   ه ــد ش ــه ي متوســط جدي ــه طبق ب

روشنفكران و دانشگاهيان، زنان و جوانان بود و طيـف  
وســيعي از حمايــت تــا انتقــاد را در ميــان آنهــا پديــد 

البته اين گفتمان در تحقق اهداف موفقيت زيادي .آورد
بـه  .نداشت و در بعضي موارد دچار افراط و تفريط شد

جديد خود همين دليل اگرچه در آغاز به خاطر مفاهيم 

مورد توجه بود و لي در دوره دوم و سال هاي پايـاني  
خود انتقادات زيادي از سوي همان گروه هـاي حـامي   

  .به آن وارد شد
رمـان   5سـاله،   8براي بررسـي شـرايط ايـن دوره    

اجتماعي كه در همين دوره برنده جايزه ي ادبـي يلـدا   
ــاني       ــه مب ــه ب ــده و باتوج ــاب ش ــد انتخ ــده بودن ش

تكويني گلدمن مورد نقد و تحليل جامعه  ساختارگرايي
در بررسي رمان ها مشخص شـد  . شناختي قرار گرفتند

رمان به بازتاب زندگي و مسائل مربوط به طبقـه   5هر 
رمان شخصيت هاي  3در .متوسط جديد پرداخته بودند

اصلي دانشجويان و قشر روشنفكر جامعه بودنـد و در  
يت هــاي رمـان نويسـندگان زن از راوي  يـا شخص ـ    2

اصلي زن در بيان مسائل مربوط به زنان اسـتفاده كـرده   
رمان نگـاه انتقـادي نسـبت بـه وضـع       5در هر .بودند 

شخصيت هاي اصـلي و شـرايط سياسـي و اجتمـاعي     
رمـان هـا بازتـابي از شـرايط     . موجود ديده مـي شـود  

زندگي طبقه متوسط جامعه و شخصـيت هـاي اصـلي    
اين گروه .كر هستندآنها زنان، دانشجويان و قشر روشنف

ها به عنوان مخاطبين اصلي گفتمـان اصـلاحات در آن   
زمان مورد توجـه برنامـه هـا و سياسـت هـاي دولـت       

اين مفاهيم با توجه به نيازهـا و خواسـته هـاي    . بودند
اين طبقات در رمان هاي اين دوره هم بازتـاب داشـته   

رمان هاي بررسي شده به طور عمده بـه بازتـاب   .است
ه هاي مياني جامعه و مشكلات طبقه متوسط مسائل لاي

متكي است و اين مشكلات را در دو بعـد اجتمـاعي و   
خانوادگي نشان مي دهد و اگر هم اشاره اي به طبقات 
و اقشار جامعه خصوصا تهيدستان مي شـود، اغلـب از   

  .منظر طبقه متوسط انجام مي شود
مطالب گفته شده رابطه ي انداموار متـون ادبـي در   

هه تاريخي را با وضعيت فرهنگي و اجتماعي و يك بر
سياسي همان دوره نشان مي دهد و ثابـت مـي كنـد از    
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ــه چگــونگي روابــط   ــوان ب راه مطالعــات ادبــي مــي ت
ــاريخي جامعــه پــي   اجتمــاعي و فرهنگــي آن برهــه ت

رمان فارسي يا حداقل اكثر رمان هـاي فارسـي بـه    .برد
ــاعي    ــه مســائل اجتم ــي ب ــا تحليل نحــوي توصــيفي ي

اين تعامل بين رمان فارسي و جامعه ايرانـي  .پردازند مي
همواره برقـرار بـوده اسـت و شـناخت آن مـي توانـد       
محقق را در در شناخت بهتر تحولات فكري و ارزشي 

  .يك مقطع تاريخي ياري نمايد
  
  :منابع
ــان، -1 ــد آبراهامي ــين دو  ).1377.(يروان ــران ب اي

 ابراهيم گل محمدي و محمـد ابـراهيم  ترجمه  انقلاب،
  .نشر ني :تهران فتاحي،

نقد و ارزيـابي  ). 1389.(بهرام اخوان كاظمي، -2
هاي سياسي و اجتمـاعي مطـرح در جمهـوري     گفتمان
  .اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و انديشه  :تهران اسلامي،

روشنفكران ايراني ). 1377.(بروجردي،مهرزاد -3
  .انتشارات فرزان :تهران و غرب،

ديباچه اي بر جامعـه  ). 1381.(بشيريه، حسين -4
 :شناسي سياسي ايران دوره ي جمهوري اسلامي،تهران

  .نگاه معاصرموسسه 
ــواه،    -5 ــاني خ ــائزه ساس ــهرام و ف ــتش، ش پرس

 – 1375بازنمايي جنسيت در گفتمـان رمـان   «،)1383(
  .4پژوهش زنان، شماره  ،»84
نظـري هـاي ادبـي و    ). 1388.(تسليمي، علي -6

  .آمه:كاربرد آنها در ادبيات فارسي، تهران 
ــوس، -7 ــو  دريف ــل رابين ــوبرت و پ ). 1379.(هي

ــه   ــاختگرايي و هرمنوتيك،ترجم ــوي س ــين فراس حس
  .نشر ني :تهران بشيريه،

جامعه شناسي تحولات ). 1380.(علي ربيعي، -8

  .فرهنگ و انديشه :تهران ارزشي،
ــد و محمــد رضــايي  -9 ــوعي، وحي ). 1386.(طل

ضرورت كاربست سـاختارگرايي تكـويني در جامعـه    «
جامعه شناسي ايـران،دوره ي  ، مجله ي »شناسي ادبيات
  .3هشتم، شماره 

ــگر -10 ــگري حسنكلو،عسـ ــد ). 1387.(عسـ نقـ
اجتماعي رمان معاصـر فارسـي بـا تاكيـد بـر ده رمـان       

  .نشر و پژوهش دانش پژوهان:تهران  برگزيده،
درآمدي بر گفتمـان  «،)1375(عضدانلو،حميد، -11

ــاره   ــاني درب ــا گفتم ــاني ــي و »گفتم ــات سياس ،اطلاع
  .104و  103شماره  اقتصادي،

جامعه شناسـي رمـان   «). 1383.(غلام،  محمد -12
،مجله ي دانشـكده ي ادبيـات و علـوم    »معاصر فارسي

  .46-45،شماره 12انساني دانشگاه تهران،سال 
گفتمــان و تحليــل «). 1383.(فاضــلي، محمــد -13

ــادي   ــان انتق ــاني و   »گفتم ــوم انس ــنامه ي عل ،پژوهش
  .14اجتماعي،سال چهارم،شماره 

ــت ا  -14 ــلي، نعم ــدي«). 1374.(...فاض ــر  درآم ب
فصلنامه علوم اجتماعي، ، »جامعه شناسي هنر و ادبيات

  .8و  7شماره 
هشت مقاله در ). 1380.(محمدعلي كاتوزيان، -15

  .نشر مركز:تهران تاريخ و ادب معاصر،
تحـول در گفتمـان   «). 1378.(جميلـه  كديور، -16

  .نشرنو :،تهران»سياسي شيعه در ايران
ي جامعــه شناســ«). 1377.(لوســين  گلــدمن، -17

، در درآمدي بر جامعه شناسـي ادبيات،ترجمـه   »ادبيات
  .نقش جهان:تهران  محمد جعفر پوينده،

نقد تكويني، ترجمه ). 1369.(لوسين گلدمن،  -18
  .بزرگمهر :تهران محمد تقي غياثي،

ــدمن، -19 ــين  گل ــي ). 1371.(لوس ــه شناس جامع
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ــات ــه     : ادبي ــان، ترجم ــي رم ــه شناس ــاع از جامع دف
  .ش و ابتكارهو :محمدجعفر پوينده، تهران

ــا  -20 ــودرزي، محمدرضـ ــاب ). 1386.(گـ بازتـ
تا پايان آبان  1376سياست در ادبيات داستاني ايران از 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي،     :، تهـران 1383ماه 
  .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درآمدي بـر نقـد   «). 1370.(گوردن، والتر كي  -21
 ور،جلال سخن، ترجمه »ادبي از ديدگاه جامعه شناختي

  .سال دوم ،11ادبستان، شماره 
چـــالش هـــاي «). 1382.(مسعودنيا،حســـين -22

  29، راهبرد،شماره ي »تحزب و پيامدهاي آن در ايران
تـاريخ بـه مثابـه    «). 1387.(مسعودنيا، حسـين  -23

گفتمان تـاريخي و سياسـي در   بازكاوي رابطه  گفتمان؛
ــر  ــران معاص ــين    ،»اي ــي و ب ــت سياس ــلنامه رهياف فص
  .13المللي،شماره 

نقدي بـر نظريـه ي   «). 1377.(مك دانل،دايان -24
 سـال اول،  ،ترجمه حسـينعلي نوذري،گفتمـان،  »گفتمان
  .2شماره 

ميرصــــــــــادقي،جمال و ميمنــــــــــت  -25
ــادقي، ــتان  )1366(ميرص ــه، داس ــات داستاني،قص ، ادبي

  .شفا :كوتاه، رمان،تهران
رمان هاي معاصر ). 1386.(ميرصادقي، ميمنت -26

 :، تهـران )كتاب چهارم(فارسي، پيرنگ، شرح و تفسير 
  .نيلوفر
صد سال داسـتان  ). 1377.(ميرعابديني، حسن -27

نويسي ايران،تهران، چشمه، جلد اول تا سوم، ويراست 
  .دوم
ايــران شناســي در  «). 1377.(ميلاني،عبــاس -28
،  ايران شناسي، سال دهـم،  »پيدايش رمان فارسي:غرب

  .4شماره 
تجدد و تجددسـتيزي  ). 1382.(ميلاني، عباس -29

  .چاپ چهارم اختران،نشر  :تهران در ايران،
چندگانگي قرائت «). 1375.(والت، ماري جي -30
حسن چاوشيان،  ترجمه »سازمان تفسير اجتماعي :رمان

  .10 -9ارغنون، شماره 
نظريــه ). 1373( .رنــه و آوســتن وارن ولــك، -31

 :تهـران  ترجمه ضياء موحـد و پرويـز مهـاجر،    ادبيات،
  .علمي و فرهنگي

ي سـامان سياس ـ ). 1369.(هانتينگتون، ساموئل -32
 :در جوامع دستخوش تغيير، ترجمه ي محسـن ثلاثـي  

  .علم
33- Merriam Webster' s Collegiate 

Dictionary,(1993),Tenth Edition.U,S,A. 
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